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The right of a man to divorce: A challenge to the implication of the no-harm rule in 

justifying a wife's request for divorce in the light of the Iranian and Egyptian legal 

systems 

 

Abstract: 

One of the most important legal issues in any society is family law, which has a high 

importance and status. In the discussion of family law, according to the realities that 

can be seen in society, divorce and the right to divorce under the influence of 

jurisprudential and religious teachings is one of the most controversial issues that is 

always discussed among jurists. Therefore, due to the flow of jurisprudential discourse 

in the subject laws, the main issue of the monopoly of the right to divorce, which is in 

the hands of the man, has always been a hotbed of marital challenges. Thus, the laws 

as well as the jurisprudential opinions indicate the fact that the right to divorce has been 

introduced for men as a principle. The fact that it can be modified according to a rule 

or rule has been hardly addressed by earlier jurists and has been hypothetically rejected. 

However, the flow of the harmless rule in feedback with principles such as the principle 

of the right to divorce a man always expresses the fact that with deep thought and 

dynamic digging and contemplation on social realities that arise from time and place, 

in the foundation of historical lag. Jurisprudence has changed. The transformation that 

Islamic-based legal systems today have inevitably incorporated into the subject law. 

This dynamism can be considered as an important basis in the enlightenment of 

contemporary jurists who have considered the component of time and place, in 

modifying the laws of the subject. Therefore, this study examines the scope of the entry 

of the harmless rule in this basic jurisprudential principle in the two legal systems of 

Iran and Egypt. The findings of this study indicate that in charity, type of association, 

delegating the right to divorce to the wife and other examples, the two legal systems 

have accepted with conditions that the wife can apply for divorce and a kind of right if 

the harm and hardship in marriage continue. She got a divorce. 
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 چکیده:

  برخوردار  رفیعی  جحیگحه و  اهمیا   از  ک  بحشااا می  خحنواده ثقوق  ایجحمعا  هر در  ثقوقی  مباحث    مهمترین از یکی

  بح   طلاق  ثق و  طلاق  خوردمی  چشا  ب  جحمع  در  ک   هحییواقعی   ب   توج   بح نیز  خحنواده ثقوق  از بح   در  اسا  

 بح    مورد ثقوق انحن  میحن  همواره ک   اسااا    مبحثثی برانگیزترین  جنجحل از دینی و  فقهی هحیآموزه  از تحثیرپذیری

ک  مرد آن    طلاق  ثق  انحصاحر اصا ی  ب  دلیل جریحن گفتمحن فقهی در قوانین موضاوه   مئاه    روی همین از  بحشا می

آرای فقهی مبین این واقعی    نیزقوانین و    بنحبراین هحی زنحشویی بوده اس  چحلش  گرانیگحه را در دس  دارد  همیش 

  ای قحه ه یح ایضحبط  موجب  ب   را  آن توانمی اینک  ش ه اس    ب  هنوان یک اصل القحء  مرد برای  طلاق اس  ک  ثق

جریحن قحه ه  بح این ثحل   ان نموده رد را  آن ب  ساتتی ب  آن پرداخت  و ب  صاورم مفرو   متق م  فقهحی  تع یل کرد

کن  ک  بح ژرف ان یشی و کن  در بحزخورد بح اصولی چون اصل ثق طلاق مرد همواره این واقعی  را بیحن میلاضرر 

و نیز غور در واقعی  هحی اجتمحهی ک  برخحسااتی از زمحن ومکحن اساا   در شااحلوده ترخر تحریتی فق  و کحو پویح  

لححظ قوانین موضاوه   در  نحگزیر  هحی ثقوقی مبتنی بر اسالام ظحمندگرگونی ک  امروزه    کرده اسا  دگرگونی ایجحد  

روشانگری فقهحی معحصار ک  مولف  زمحن و مکحن را م  نظر قرار داده ان   مبنحی  توان در  ان   پویحیی مزبور را میکرده

این پژوهش ب  بررسای دامن  ورود قحه ه لاضارر در این اصال اساحسای    پس  مهمی در تع یل قوانین موضاوه  دانئا  

در انفحق  نوع معحشارم   فقهی در دو نظحم ثقوقی ایران و مصار پرداخت  اسا   یحفت  این تحقیق مبین این اسا  ک  

دو نظحم ثقوقی بح شاروطی پذیرفت  ان  ک  زوج  در صاورم اثراز   مصاحدیقی دیگر  تفویض ثق طلاق ب  زوج  و

اثبحم اضارار و هئارم در ادام  زن گی زنحشاویی بتوان  تقحضاحی طلاق نموده و ب  نوهی ثق طلاق را ب  دسا   و

 آورد 
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 مقدمه:

 از یک هر  تنهح ن   آن ب ون  ک   دارد  بحور این  القحء سام   ب  رنگ پر  نمودی  اجتمحع دل  در  اساحسای نهحد  این  خحنواده

  هحی دوره طول  در  اصایل  بحور این  رسای   نتواه   نیز تکحمل ب   ب ک  پوسای  خواه   خود  هزل   و  تنهحیی در بشار  نوع

 در اصال  یک این امح   اسا    ایئاتحده  راساتین خود  اهتقحد بر  هنوز امح دی ه  خود ب   هحیینشایب  و  فراز چ   اگر تحریتی

  اثتمحلا   مئایر  در  طریق طی ک   گرددمی مترتب  نیز  اساتثنحئحتی  همیشا   هئاتی ثقیق   دنبحل ب    اسا    ثیحم  ف ئاف 

ر را سانگلاخی  توان  می  طلاق  کنی    دنبحل را  تکحمل  آن پی در و دانئات   محهی   این اصال را  ازدواج اگر   کن  می میئار

ر را  مئایر ادام   امح  داشات  منفور  محهیتی چ   اگر  توان   می بعضاحً ک   بحشا   اساتثنحیی  منفورترین از  یکی  طلاق  کن   میئار

 مقبو  مرد  دسا   در  صاراثتحً فقهی  اقوال در را  آن  چ  اگر  دارد  وجود اسالام  فقهی ادبیحم در  ک   اسا   هحیی ثلال

این پژوهش سااعی دارد بح توج  ب  مبنحی    دان  می محق  ثق  این داشااتن بر را زن نیز چن   مواردی  امح  ان  دانئاات 

حلش برانگیز اسا   دامن  ثق زوج  جه  دسا  یحزی  مقررام ثقوق خحنواده و مصاحدیقی ک  در فراین  زنحشاویی چ

ی مهمی چون قحه ه لاضارر ک  در موضاوهحم  هحمبنحب  اهمحل طلاق را در دو نظحم ثقوقی ایران و مصار بررسای کن    

تفئایر  ثقوق خحنواده از جم   ثق طلاق را ب  نفع زوج   مقررام اساحسای و اصاولی  توانحیی آن را دارد ک   متت ف 

 ل کن  تح یل و تع ی

 ب   نئاب    زوجین  متقحبل ثقوق  رهحی    ه م از  نحشای ک  طلاق ب   مربوط  مئاحئل  بیشاتر این واقعی  ک  دربنحبراین  

جریحن دارد  بنحبراین اینقحه ه هلاوه بر اینک  در برخی مصاحدیق   خحص صاورم ب  لاضارر  قحه ه بحشا   می یک یگر

کن   خود مبنحیی اسا  ک    ج وگیری  خحنواده  ثوزه  در  ثقوقی مشاکلام بروز  از  طلاق بح رابط  موجبی اسا  تح در

  قحه ه   ک ی طور ب  زوج  می توان  ب  واساط  آن ثق طلاق ک  ه ی الاصاول در دسا  زوجحسا  را ب سا  آورد  

انفحق  زوجین  نشاوز  جم   از  مئاحئ ی خصاوص  در  امح اسا    اسالام  شاریع    در  قواه  تریناساحسای از یکی لاضارر

 و  زوج   درخواس   ب   طلاق  در  آن  اهمحل  نیز      و زوج ثقوق  بح زوج  اشتغحل ثق تعحر  زوج   سوء معحشرم 

در ذیل مئاحئل انفحق    می شاود   واقع  توج  مورد  قحه ه این  زوجین   روابط از نحشای  زیحن و ضارر  رفع  ک ی طور ب 

در پرتو قحه ه لاضارر و ترثیر آن در تع یل اصال ثق طلاق    ثئان معحشارم  غیب  زوج و برخی موضاوهحم مرتبط

 شود در دس  مرد در دو نظحم ثقوقی ایران و مصر بررسی می

 و حق طلاق وجیز در مفهوم قاعده لاضرردرنگی  -1

رود چنحنک  در گحهى در معنحى »قرار دادن دیگرى در تنگنحب ب  کحر می»ضااررب بح در نظر گرفتن موارد اسااتعمحل آن 

ث ی  »لا ضااررب نیز ب  همین معنى ب  کحر رفت  اساا   هم نین ضاارر ب  معنحى »ایجحد نقا در جحن و یح محل و یح  

ضااررهحى  شااود  ب ک   رود  بنحبراین تعریف لا ضاارر ن  تنهح ضااررهحى محلى و جحنى را شااحمل میهر ب ب  کحر می

شااود امح  »ضااررب شااحمل ضاارر معنوى نمیهرچن  ک  ب  نظر   (52:  1403) ابن نجی      گیرد در برمی معنوى را نیز

توان ادهح کرد ک  »ث ی  می    چرا ک نیئا   یدرسات واقعی  این اسا  ک  این دی گحه مضایق بوده و بر پحی  برداشا  

نموده  صاحدر گردی ه اسا   هلاوه بر آن  »ث ی  رى وارد میلا ضاررب در ارتبحط بح ضارر معنویى ک  »سامرهب بر انصاح

لا ضاررب در مقحم بیحن یک ثک  تعب ى نیئا   ب ک  یک قحه ه هقلانى اسا  ک  ب  منظور اجراى ه ال  اجتمحهى و 

 ن  ظ   و تجحوزب  تمحم انئحنهحس  رفع هر گو 
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و بح سابق   ب  هم گردد و بتواه   آن اسا  ک  شاتصاى  متصا ى ضارر رساحن ن ب  دیگرىنیز »ضارارب  در مقحبل 

شااود  و ب  نظر  تصاامی  بر دیگرى ضاارر وارد آورد و این معنح از ک محم »محقق اصاافهحنىب و »نحئینىب اسااتفحده می

 (139:  1398)محقق دامحد   رسا  در ث ی  لا ضارر و لا ضارار مقصاود از »لا ضارارب همین معنحى اخیر بوده بحشا  می

هح و ده  ک  »ضاررب شاحمل ک ی  خئاحرمهحی ضارر و ضارار در منحبع اسالامی نشاحن میهبررسای موارد اساتعمحل واژ

ک  شااتا بح اسااتفحده از یک ثق یح جواز  هحی وارد بر دیگری اساا   ولی »ضاارارب مربوط ب  مواردی اساا   زیحن

ساوء اساتفحده از  ک  در اصاطلا  امروزی از چنین مواردی ب  (1415  ال بوسای )  شارهی ب  دیگری زیحن وارد ساحزد

خوان   و نحگفت  پی ا اسا  ک  وی بح اساتفحده   مضاحر وسا ر  سامره راآل وه ی اللهشاود  رساول اکرم صا یتعبیر می ثق

  خواس  ب  صحثب منزل زیحن وارد سحزدخود می ثق از

موضاوهی مصاحدره شا ه در دسا  مرد می بحشا   دارای اساتثنحئحتی اسا  ک   1133ثق طلاق نیز ک  ب  موجب محده  

ه  اصال آن یعنی ثقی برای مرد و چ  اساتثنحئحم آن دارای صابغ  ای شارهی اسا   هر چن  مصاحدیقی ک  ب  واساط  

این   ثق طلاق در دسا  زوج  قرار می گیرد دارای مئاتح ثحتی هرفی نیز می بحشا   امح می توان ادهح کرد غحلب آن  

توج     بطلاق  ساوره 2 آی » و بقرهب  ساوره  231 و 229اگر آیحتی چون »آی   شاروط دارای ریشا  و اذن فقهی اسا    

  شارع   ثحک  ب  ک  ده می  ثق  زن  ب  شاود   دشاوار نکح  بقحی  و  زنحشاویی زن گی ک  صاورتی در  شاود  بیحن شا ه:

  خودداری   طلاق  دادن از شوهر  اگر و کن می  طلاق ب  مجبور را شوهر  ثحک    نمحی   طلاق  درخواس   و نموده  رجوع

بین فقهاح اینگونا   ثق طلاق زوج و زوجا  درگفتماحن فقهی نیز     دها می طلاق  را  زن  ممتنع  ولی  هنوان  با   ثاحک   کنا  

 نیئا   شاکی»  شا ه: نگحشات   الطلاق   کتحب در قمی  میرزای بزرگ فقی  ترلیف الشاتحم  جحمع مورد توج  اسا : » در

 ب  را  زوج   چنین  ه   اسا    نحشازه  زوج  آنهح از تت ف در ک   اسا   زوج   بر چن  ثقوق را زوج  ک چنحن ک  این در

 او  کئاوه و  نفق   ک   اسا   این زوج  بر را زوج   چنین  ه   اسا    نحشازه  زوج  آن تت ف در ک   هئا   چن   ثقوقی زوج

 تت ف زوج  هرگحه پس  نکن   اذی   را او  و  نکن   خ قی کج  شارهی  وج  ب ون او بح ب ه   مق سا  شاریع    موافق ب  را

 الزام را او  ثحک  نزد  در  ثبوم بع از و کن  می  رجوع  شاارع  ثحک  ب  نکرد  نفعی زوج  مطحلب  و  زوج  ثقوق  از کرد

 ب   سا و   زوج  اینک  ب   شاود  ثحصال ه    ثحک   برای  هرگحه  زوج  دادن طلاق بر یح  ثقوق  بروفحی  کن  می  اجبحر و

  طلاق  صاااحا    مناحفی  اجباحر  این  و طلاق  بر  کنا   می  اجباحر را  او  کنا  نمی  زوجا   ثقوق  با   وفاحی  و  کنا  نمی  معروف

ذهحن بنحبراین ج ا از اصاال انگحری طلاق و ثق آن برای مرد بحی  ا  (508: 1381) گرجی  میرزای قمی      بنیئاا  

شااحیحن ذکر مفهوم سااحزی شاا ه اساا   البت  زوج و زوج   برایآن در قحنون این ثق   کرد در گفتمحن فقهی و ب  تبع

 ب  این مه  موضوهی  می بتش  زوج  بح مراجع  بح قواه ی چون قحه ه لاضرر و یح هئر و ثرج اس ؛آ  

 طلاق در زوجه حقوق پرتو در لاضرر  قاعده دلالت -2

  ک  در قحنون در ساحی  قحه ه  دلال  قحه ه لاضارر در ثقوق خحنواده و ب  تبع آن در موضاوع طلاق مئارل  ای اسا 

قرار گرفت  اسا   امح واقعی  این اسا  ک  می توان در مواردی مشاتا  مصاحدیقی را  1133هئار و ثرج و محده 

بیحن کرد ک  ن  تنهح دلال  بر ثق زن در ثوزه خحنواده را می توان از آن اسااتتراج کرد ب ک  ب  صااورم خحص در 

ی » و لا تمئااکوهن ضااراراً مشااتا ترین ساان  و نا را می توان در آی  مورد طلاق بحی  آن را جحری دانئاا    

لتعت وب مشاحه ه نمود  در این آی  از اینک  مردان برای ضارر زدن و تجحوز ب  ثقوق زنحن آنحن را نگه اری کنن  و از 

ضارر اسا      یبر نف یمبتن  نیبراساح  قحه ه لاضارر  روابط زوجطلاق آنهح خودداری کنن  صاراثتحً نهی شا ه ان   پس  

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82
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http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
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آن ک  هرگون  رفتحر موجب   یکیگردد:   یم حنیشاکل نمح نیآثحر اهمحل قحه ه لاضارر در ثقوق زوج  ب  ا  یب  هبحرت

آن ک  در موارد ضارر و ضارار  بح   گریشاود  د یب  زوج داده نم  یرو اجحزه هر رفتحر نی  از همئا  ین  زیجح  ق یمضا 

(  از طرفی دیگر 219: 1399) سارخو،  خطیبی قمی    شاود  یگرفت  م حنیز  یب  ثحک  شارع ج و   هید  حنیز  جوعر

را   یاول   ادل قحه ه نی  و ااسا  آم ه کردن ینف یلاضارر »لاب برا  »در قحه ههمحنطور ک  در فوق نیز تشاری  شا  ک  

 ا یتتصا هحم  ادل  یعنی (54: 1396) موساوی بجنوردی    خحصب ضینق  ب  کن یم را مُعَنْوَن و آن  زن یم ایتتصا 

 ثک   چیو ه حشا نب  یضارر نک یاب   اسا   منوط ه  اسالام اثکحم و تمحم ب  نبود ضارر شاون یم   یو مق خورن یم

  اس   نش ه عیتشر  یضرر

مرد  دسااا    منحصاااراً ب  طلاق    یاول ادل   قطب   چرا ک کن یم  اینمود پ  یخوب ب  طلاق نظر در بحب نیا  ثمره ثحل

در   انحصاحر طلاق ک   شاودیم نیا ا،ج یو نت خوردیم ایاز ابت ا تتصا   یاول ثک  نیلاضارر ا  قحه ه  اسا   طبق

  یاول ثک   کیلاضارر   قحه ه یهبحرت  ب    یضارر ننمح  جحدینبحشا  و ا  یضارر ک   اسا    مشاروع یمرد در صاورت  دسا  

 دچحر ضارر شاود و شاوهر ه   یدر زن گ   اگر زوج   ثحل   زن یم ایتتصا   اسا   هحم  را ک  گرید  یاول ثک   ک   اسا  

  و شاودیم  انحصاحر برداشات  نینتواه  بود و ا  مرد مشاروع دردسا     انحصاحر طلاققحه ه نیا  ن ه   طبق طلاقش

 یبرا لاقط  ثق  کنن ه عیتشاار  نجحیلاضاارر در ا  قحه ه  ده   البت  را طلاق  زوج   توان یم ه  ز زوجبج  یگریفرد د

 یگریفرد د نک یثک   امح ا  وضاع ن   اسا   یضارر ثک   رفع  قحه ه نیا لئاحن    چرا ک بحشا ینماز زوج   ریغ یفرد

مرد  آن    دسا   ب  انحصاحر طلاق شا ن  برداشات  لازم  و  اسا    بحب نیده  از ا را طلاق زوج  توان یم ه  بجز زوج

  زوج    توان یم  شارع  لذا ثحک   الممتنعب اسا   یول ک  »الححک  ییاز آنجح  پس  بحشا   مط ِّق بتوان  ه   ثحک   ک   اسا  

 سحزد  مط ق   نبحش یراض ه  را ولو شوهر،

چرا    می توان  در بحب طلاقو در این هرصا  ای گئاترده توجی  و مشاروهی  داشات  بحشا    قحه ه نیا زین  یر هق از نظ

هح  خواسات  ب   نیرسا  یبرا  یهر انئاحن  پس   شاودیم   هیپحشا  ازه  جحمع  کی نظحم  رازهی  شا قحه ه نیا  یاجرا ب ون ک 

  اس  نیبر ا زین  هقلاء هرف هلاوه شود  ب    تمحم یگریضرر د ب  ولو آن ک   زن یم یهر کحر ب  خود دس    و مطحمع

   ی ک  در پرتو تشاکیل آن ب  وجود می آی  اجتمحه  و مراودام و منحسابحم  موضاوهحم پیش آم ه در نهحد خحنواده  ک 

براین  این ه م     نتواه  داشاا    یاهتبحرو  بحشاا  والا ارز،) زوجین(   گریک ی بر اصاال ه م ضاارار ب   یمبتن  یبح

توان در این موضاوع جئاتجو کرد ک  زوج  اگرچ  ثق طلاق ن ارد امح ثق تمئاک ب  قحه ه  ارز، و اهتبحر را می

 لاضرر را در مواردی ک  ثضور زوج برایش ضرری بیشتر دارد  می توان  توجیهی هقلانی در نظر گرف   

اسا  ک  لازم    یحتیهح وخصاوصا   یژگ یو ینظحم اثئان خ ق   دارا نشیآفر  یهح  از ج وه یکیک  زن ب  هنوان   این

موضااوهی مبرهن و واضاا  می بحشاا   ک  می توان اساا       هیو پئاان  کو ین  حریخود بئاا   یخ ق  او بوده و در جح

و   ردیگ  یاثئاحساحم و هواطف خود قرار م ریتر از مرد تح  ترث  عیک  زن ساربحزخورد آن را در این مئارل  بحزیحف   

خود   یبحغ زن گ   نیحثیکردن گ هح و ر  رابیپرآب ب  سا   یبتوان  هم ون چشام  ساحر وشاود ک  ا یامرسابب م نیا

  ی ریشاا  چ  بئااح ک  بح هر مشااحجره و درگ  یاگر امر طلاق ب  دساا  زن سااپرده مامح اینک  توجی  کرد ک   بپردازد  

  تح ی ی مبتنی بر مطحلب  ب  مقصاود اسا  ک  ریشا  در ترخر تحریتی نظحم مرد شا یارکحن خحنواده سائا  م یساتت

سحلاری داشت  و ن  تنهح ب  جحمع  هرب زمحن تشریع ک  ثتی ب  ابت ای تشکیل نهحد هحی بزرگ خحنواده  قبی   و     بر 

حی  ساعی کنی  ابزاری هق ی  می گردد  بنحبراین اگر بح این سان  قوی چنین ثقی را از زن سا ب می کنی   بنحبراین ب
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فقهی و ثقوقی را ب  وی داد تح بتوان   ب  واساااط  آن اق امحتی انجحم داده تح ب  طور مط ق در اختیحر مرد و در زن ان  

 تصمی  و اراده وی قرار نگیرد  

 

 قاعده لاضرر در آن  جایگاهو  مصر و ایران حقوقی نظام در زوجه قبال در زوج  وظایف -3

 انفاق -3-1

مراثل متت ف زن گی  ثتی فراین  طلاق را در بر می گیرد  موضااوع نفق  و   ک   خحنواده ثقوق  مئااحئل  مهمترین از

انفحق می بحشا   نفق  اگر چ  دارای وضاعیتی موساع بوده و در نظحم ثقوقی ایران و ب  تبع آن می توان  فرزن   پ ر   

نظر قرار گرفت  شا ه  دیگر افراد واجب النفق  م بح ج وه ای مجزا از  زوج در خصاوص محدر را نیز در بر گیرد  امح  

 گیرد در ذیل این موضوع در دو نظحم ثقوقی ایران و مصر مورد توج  قرار میاس    

 ایران حقوقی نظام در -3-1-1

 غذا » معنحی ب  معمولار لئاحن فقهح اینگون  بیحن کرد ک  آن را را بحی  دهمئار ب  طور خلاصا  مفهوم اصاطلاثی نفق   

 محصاور آنحن دی گحه  از ک  زن  هحینیحزمن ی  ک  کرد  برداشا    آنحن  هبحرام از توانمی   ان گرفت    ب و  مئاکن لبح  

 قرار مئاکن  و لبح   مقحبل  در  و  گرفت  زن  خورا   معنحی ب   را  نفق  نیز  مع ودی ه ه  البت   شاودمی نحمی ه  نفق   اسا  

  هحی نیحزمن ی مجموع  شااحمل را  نفق  1107  محده درب  تبع فق  و دی گحه مشااهور فقهح  نیز ایران  م نی  قحنون  ان داده

 و  البئا  و  مئاکن از  اسا    هبحرم  نفق : »آن از ج ای ن   اسا    برشامرده  نفق   جزو را  مئاکن و لبح   و دانئات   فوق

  یح  خحدم داشاتن ب  زن  هحدم صاورم در خحدم و  بحشا    متنحساب  زن  وضاعی    بح متعحرف بطور ک   البی  اثحث و غذا

  باهضحء نقصحن  یح مر  واسط  ب   او  اثتیحج

بیحن شا ه مورد قحنون م نی  1129بحی  شارایط آن را نیز ک  در محده  ثحل بح توج  ب  متتصاحم مصا اقی نفق  زوج   

  ه م  و  نفق   دادن از  شاوهر اساتنکحف  صاورم  در »بررسای قرار داد  ب  موجب محده مزبور ک  قحنونگذار مقرر می کن :  

 را  او  شاااوهر   ثاحک   و  نا ک   رجوع  بحاحک  طلاق  برای توانا   می  زن نفقا   با ادن  او  الزام  و  محکما   ثک   اجراء  امکاحن

واساط پرداخ  نفق  ب  موثب   هرچن   نفق ب دادن از شاوهر هجز صاورم در اسا    چنینه  نمحی می  بطلاق  اجبحر

ه م انفحق ممکن اسا   »آن   از این محده اساتنبحط می شاود  این اسا  ک   امح می بحشا    نیز تمکین زوج     قحنون م نی

جر  ب  ه   اسااتکحف زوج بحشاا ؛ یعنی زوج بح وجود ملائ  از پرداخ  نفق  خودداری کن  یح ب  دلیل اهئااحر و ه

همل ب  تک یف برای وی میئار نبحشا   ب  هر ثحل قحنونگذار در ایجحد ثق طلاق هیچ تفحوتی بین این دو قحئل  امکحن 

ایجحد ثق طلاق برای  در اینجح موضاوع انفحق زوج  می توان  موجبی در بنحبراین  ( 59: 1400نشا ه اسا  ب ) جلالی  

 زوج  ب  شمحر آی   

قحنون م نی در زمین  نفق  زوج  بیحن شا ه ک  ب  نوهی ضامحن  اجرایی برای زوج اسا     1108مقرراتی نیز در محده 

    بود  نتواه   نفق   مئاتحق کن   امتنحع  زوجی   وظحئف ادای از  مشاروع  محنع ب ون  زن  هرگحهاین محده مقرر می دارد: » 

  اثتیحج  ش ه؛  واگذار  شاااوهر  ب   طلاق  اجحزه ه ی الاصول  طور  ب بح توج  ب  اینک بح جمع دو محده مزبور  بنحبراین   ب

  نشوز  مااوارد در  نفق   ن ادن یح  و  نصیح    وسی    ب  را  خااود زن  نتااوان   شااوهر ک   زمحنااى هر  لذا ن ارد   ضمحن   ب 

  اجااراى   ضمحن   پس   بده  طلاق را او تااوان  مى  خااود رهحیى براى   بنمحیاا   زنحشااویااى وظحیف  رهحی    ب  وادار
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  ثقااوق  در  اجاارا  ضمحن   و  اس   دانئت   دادگحه از  طلاق  تقحضحى و  ثحکاا  نزد  شااوهر از  شکحی    را زن  ثقااوق

  اس   شمرده   اس    مارد دس   در ک  طلاق  ثق از استفحده و نفق   پارداخ   از  امتنحع را  شاوهر

دو شاارط اساا  ک  در محده  ب  هر ثحل آن   موجب ثق طلاق برخلاف اصاال ب  دلیل ه م انفحق زوج  می گردد   

کحف بح وجود ملائ  و دیگر ه م امکحن پرداخ  ب  دلیل هجز و هئار ک  در مورد هر دو شارط نقحلب اساتدر 1129

) بح توج  ب  توانحیی محلی( خودداری   آن   ب  نظر جریحن دارد  قحه ه لاضاارر اساا   چرا ک  وقتی زوج از پرداخ  

اساتنکحف زوج در پرداخ  نفق  را بحی   ثک در ابت ا  کن   ب  زوج  ضارر رساحن ه و موجب ضارر وی می شاود می

 در  خود تکحلیف ب   اگر  زن  ک  همحنطور ب  هبحرم دیگر  می بحشا   زوج  نشاوز مصاحدیق  از فقهی  نظر بیحن کرد ک  از

مرد نیز در صاورم تر  انفحق و ه م پرداخ  نفق  در صاورم ملائ  و  شاود می ت قی  نحشازه  نکن    همل مرد  برابر

 کن    خودداری  اسا   او هه ة ب   ک  دیگری  وظحیف از یح نمحی  انفحق تر   نیز یح وظحیفی ک  بر هه ه وی اسا  مرد

  اگر  و کن  پرداخ   را او  نفق   (زن تمکین  بح)شودمی مک ف مرد دائ    نکح  هق   وقوع بح  ش  خواه   محئوب نحشز

 دارای ضمحن  اجرا خواه  بود  م نی  ه  و کیفری منظر از ه  زن    سربحز قحنونی   تک یف این از

فقهی ثک  نشاوز زوج در صاورم اساتنکحف  مبنحی    توان در رویکرد فقهی نیز مورد واکحوی قرار داداین نگحه را می

ساوره بقره  229ی اسا  ک  فقهح در اسات لال خود بیحن نموده ان   از جم   می توان ب  آی  آیحم و روایحت  از پرداخ  

حٌ  مَرَرتَحنِ الطَر َحقُاشااحره کرد  خ اون  در این آی  می فرمحی : »  رِی ٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ  فإَِمئْااَ حنٍ تئَااْ )     طلاقیعنی:    ب  بإِثِئْااَ

 را  خود همئاار  شااحیئاات  طور ب   بحی (    مرتب  هر در و)   اساا   مرتب   دو(    دارد  بحزگشاا    و  رجوع ک  طلاقی

 231هم نین خ اون  در آی     ( شااود ج ا  او از و)   سااحزد رهح را او نیکی  بح یح  (  نمحی  آشااتی  و)  کن  نگحه اری

کُوهُنَّ أجََ هَُنَّ  فبََ َغْنَ النِّئاااحءَ طَ َّقْتُ ُ إِذا وَ همحن ساااوره می فرمحی : » رِّثُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ  فَرَمئْاااِ  لا وَ بِمَعْرُوفٍ  ساااَ

 آخرین ب   و    دادی  طلاق را  زنحن  ک   هنگحمی ویعنی:  بنَفئْاَ ُ   ظَ َ َ فَقَ ْ ذلِکَ  یَفْعلَْ مَنْ  وَ  لِتَعْتَ وُا  ضاِراراً  تُمئْاِکُوهُنَّ

 را آنهح ای  پئان ی ه  طرز  ب  یح و  (   کنی   آشاتی و)  داری  نگحه را آنهح  صاحیحی  طرز  ب  یح   رسای ن  به ره» روزهحی

  خویشاتن   ب    کن  چنین  ک   کئای و!  ن اری   نگحه را آنهح کردن   تع ری  و  رساحن ن  زیحن خحطر ب   گحه هیچ و!  ساحزی  رهح

گیرن  ک  بح زوج  بحی  ب  نیکی آیحم مورد اشاحره این مه  را برای زوج ب  هنوان تک یف در نظر می  اسا    کرده سات 

آن   فقهح در این آیحم و تک یف زوج اساتنبحط نموده ان ؛ مهیح کردن شارایط مئاحه  برای زوج  ) همئار( رفتحر کن   

ف ئف  این نگر، زوج  را طلاق ده    زوج  بحی  اس   ک  در صورم ه م نیکی ) ه م تهی  چنین شرایط مط وبی(  

اسا  ک  ساعی شا ه بح در نظر گرفتن شارایطی ک  زیحن را محتمل می دان   بح شاروطی   نیز برخحساتی از اصال ه ال  

 و هش ارهح  اس    بیشتر  خطر و ظ   و انحراف ىزمین   کجح  اس  هر معمولمحنع این اضرار گردد  پس این موضوع  

 در دیگر  بحر  ببحثئاحن  تئاری   او بمعروف  فحمئاح  : »فرمود  قبل  ى آی   دو  در آنک  بح   بحشا   بیشاتر بحی  نیز  هحسافحر،

 ج ایى   موقع در مرد و زن  روثى  شاارایط زیرا ببمعروف  سااررثوهنر او بمعروف  فحمئااکوهنر: »فرمحی  مى آی  این

: ج ئا   1397)قرائتی     اسا    فراوان  تع رى و ظ   خطر و  وسایع  بئایحر رساحنى  آزار و انتقحم ى  زمین  و نیئا    هحدرى

شارایط ب  وجود  ک  چرا  زن اسا    ثقوق ب   تع ى  و  ظ  اثتمحل    بنحبراین آن   م  نظر آی  موصاوف می بحشا   (231

 لجبحزی زوج  موجب اضرار زوج  گردد اس  بح تنفر و  آم ه ممکن

: » هرگحه مردی همئار، می فرمحی هم نین چنین مبنحیی را در روایحم نیز می توان مشاحه ه نمود  امحم صاحدق )ع(  

) ثر   را پوشاح  و خورا  منحساب ده   زن م زم اسا  ب  زن گی بح وی ادام  ده  وگرن  مرد بحی  او را طلاق ده  ب
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مرد اجحزه ن ارد زن ین این واقعی  را القحء می کن  ک   نگحه امحمحن معصااوم ب  ارتبحط زوج (4:  15  ج1389هحم ی   

را از زنا گی متعاحرفش در خاحنا  پا ری ) باح ازدواج( محروم کنا  و در مقاحبال نیز وقعی با  نیاحزهاحی زن در زنا گی 

ثرج وی و هئار و این رفتحر نمون  بحرز فعل زیحنبحری اسا  ک  بر زن تحمیل می گردد و موجب  زنحشاویی نگذارد  

هم نین در این زمین  امحم محم     ی گردد ک  ب  واقع برخلاف ضاوابط ثحک  بر قحه ه لاضارر می بحشا  ضارر، م

 بحقر )ع( می فرمحی : » هرکس همئاری دارد و او را خورا  و پوشاح  ن ه   امحم ثق دارد بین آنهح ج ایی بین ازدب

ی بحشاا   اسااتنکحف از انفحق و ایجحد ثق طلاق ک  در زوجین مب  هر ثحل آن   در این دو ث ی  مبین وضااعی   

هلاوه بر مبحنی نصای و روایی می توان صاورم اصارار زوج ب  وسای   ثحک  و ب  درخواسا  زوج  اهمحل می گردد   

 نیز برای زوج  بیحن کرد   1129این ثق را ک  ب  تبع فق  ایجحد ش ه در قحنون و ب  موجب محده  

می شاود این اسا  ک  موضاوع نفق  ثق بوده و می توان آن را ب  هنوان شارط ضامن هق   پرساشای ک  ایجحد اینجح  در

تک یفی هینی اساا  ک  برای مرد در مقحبل تکحلیف زوج  در نظر گرفت  شاا ه و اسااقحط آن ب  سااحقط کرد و یح خیر  

ن ارائ  داد  موجب هیچ گون  شرطی هم ی نیئ   واقعی  این اس  در خصوص ه م اسقحط آن دو است لال می توا

توان این بر طبق قحه ه لاضارر میتح ی ی بر اساح  مولف  هحی شاتصای و فردی مرتبط بح زوج   چرا ک  نتئا  

امتیحزام محدی وی را از ثقوق متت فی از جم    رفتحری زیحنبحر برای زوج  دانئاا   رفتحری ک  در نهحی   توافق را 

نکحف  امتیحزام معنوی چون داشاتن ثق طلاق در صاورم اسات ( وچون پرداخ  محهیحن  محیحتحج ) ب  موجب قحنون

تک یف بر اساح  ضاحبط  نوهی اسا   ب  هبحرم دیگر  اسات لال دیگر   کن  زوج از پرداخ  نفق  ب  زوج  محروم می

 کن : » درقحنون م نی ک  مقرر می 1106زوج در خصااوص پرداخ  نفق  تک یفی قحنونی اساا  ک  ب  موجب محده  

این اسات لالام نحفی این مه  نیئا  البت  برای زوج  در نظر گرفت  شا ه اسا      اسا ب شاوهر بعه ه زن  نفق   دائ  هق 

  چرا  کن  صا   شاوهر  ب  یح ببتشا  هح ط ب   دیگر محنن  را اسا    ط بکحر و شا ه  مئاتقر  ک  را  اینفق  نتوان   ک  زوج 

همحنطور ک  ثق دارای این ویژگی اساا  ک    پسک  در فوق نیز بیحن شاا   محهی  نفق  » ثقب اساا      همحنگون ک  

 نفق  مئتقر ش ه نیز همین خصیص  ثقوقی را دارد  قحبل واگذاری ) ب  صورم جزیی( یح مصحلح  می بحش   

این جنب  هجز از طلاق ب  دلیال نفقا  بیاحن شااا ه اسااا    ب  جنبا  دیگری از ثق زوج  مبنی بر ثق   1129ذیل محده  

بح توج  ب  اینک  متتصاحم اهمحل این ثق ب  موجب قحنون مشاتا نشا ه اسا   امح برخی از پرداخ  می بحشا    

اسااتحدان متعر  آن گردی ه و گفت  ان  اگر زن هنگحم هق  جحهل ب  اهئااحر زوج و هجر او از انفحق بحشاا  و ب  این 

کن   می توان  ب  زن گی نمیمرد فحق  معح، مبحدرم ب  ازدواج و تشاکیل ازدواج نموده اسا  ک  هحدتحً  گمحن بح مرد 

جعفری  ت لیس  هق  را فئااک کن  و سااکوم قحنونگذار را دلیل تمحیل ب  خیحر ت لیس دانئاات  ان   )اسااتنحد خیحر  

ک  در ت لیس وجود هم یحم فریبکحران    ( هم نین در پحسااک ب  این ایراد129: 1384؛ صاافحر  223:  1368لنگرودی  

شرط اس  و در این ثحل  هم یحم فریبکحران  ای صورم نگرفت   اظهحر داشت  ان   » چون ت لیس ب  سکوم را اگر  

در نظر بگیری   هم یاحم فریبکاحرانا  را داده اسااا  پس تا لیس  با  معناحی خودداری از ساااتن گفتن ) فعال مثبا (  

این در ثحلی اسا  ک  پذیر،  (   223: 1368) جعفری لنگرودی  جحد شا ه اسا  ب  رددی  و خیحر فئاک ایمحقق گ 

این اسات لال دشاوار اسا   چرا ک  اغوای طرف مقحبل فعل مثب  لازم دارد و نمی توان در ثحلی ک  ت لیس نیحزمن  

ساکوم   بح مفرو  گرفتن ساکوم ب  هنوان فعل مثب   بح وجود این ک  اصاولاًانجحم هم ی هم ی و مثب  اسا    
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فحق  هر گون  اثر اسا  و نمی توان  فعل مثب  ت قی گردد  این وضاعی  را ب  اساتنحد ت لیس موج  ثق فئاک برای  

 (62: 1400) جلالی   زن دانئ  

ک  هر آن زوج  بتوان  بح تمئک ب  مشکلام محلی ) هجز در پرداخ    پئن دنمی را رو، این جحمع   هم نین هرف

  بح  بحی   شوهر و زن  ک   دارد  اهتقحد  نکح  کن   پس ساحختحر جحمع  و ریش  هحی هرفی ثحک  بر آننفق ( تقحضاحی فئاک  

  اه اف  سااوی ب  را زن گی  کحروان و نمحین   ثرک   هم یگر بح شااحن  ب  شااحن   مشااتر   زن گی هحینشاایب   و فراز

در این    شاود ازدواج پیون   گئائاتن  بحه    نحخواسات   بعضاحً  و اتفحقی مشاکلام و  مئاحئل نبحی  و ببرن  پیش آن  مق  

 یئُْرًا هئُْرٍ بَعْ َ ال َر ُ سَیَجْعلَُ …»    طلاق اشحره کرد  در این آی  خ اون  می فرمحین : شریف سوره    7 آیةتوان ب  بین می

توان ب هم نین از نظر اصولی می   ده  قرار آسحنی ستتی  هر  بع ِ زودی  ب  خ ا و  ک  بیحنگر این واقعی  اس  ک  »ب  

یحفت   گشاحیش و توانحیی ساحبق زوج بر هجز وی در لاثق بقحء  کرد  ب  هبحرم دیگر   اساتنحدنیز    اساتصاححب  اصال ب 

قحنون م نی   1129محده  زوج  می توان  بح مبنحی قحه ه لاضارر ب   زوج ثتی در صاورم هجز ساحبق  هم نین   اسا  

 استنحد کن  

ی زوج  و ادهح  موضاوعدر نهحی  موضاوع دیگری ک  در بحب انفحق و ثق طلاق زوج  ب  نظر قحبل طر  می بحشا   

  اساتنکحف   صاورم در  توان می قحنون م نی قحنونگذار مقرر می کن : » زن 1111در محده مقررام شاک ی آن می بحشا    

 محکوم  آن ب ادن را شااوهر  و معین را  نفق  میزان محکم  صااورم این در کن   رجوع بمحکم   نفق   دادن از  شااوهر

پس از صاا ور ثک  انفحق دو ثحل  قحبل تصااور اساا ؛ یح ثک  قحبل اجرا اساا   یعنی زوج طوهحً    ب کرد خواه 

امکاحن اجرای ثک  از اموال وی مباحدرم با  اجرای ثک  و پرداخا  نفقا  می کنا  و اگر او این کاحر را انجاحم نا اد   

یح این ک  ثک  ب  دلیل اساتنکحف زوج وه م دساترسای  ن ثحل  ساببی برای طلاق زوج  نیئا ؛  وجود دارد ک  در ای

همحن قحنون بح هبحرم » اگر اجرای   1112ب  اموال او و یح ب  ه   اهئحر وی قحبل اجرا نمی بحش   در این ثحل  محده 

ک  در این صاورم  (67: 1400لی  )جلارفتحر خواه  شا  ب 1129ثک  مذکور در محده قبل ممکن نبحشا   مطحبق محده 

توان  ب  صاورم مقررام در این زمین  این اسا  ک  زوج  نمیزوج  ثق طلاق دارد   1129مطحبق فراز پحیحنی محده 

 نتئ  طر  دهوای الزام ب  انفحق کن   نمحی  ب ک  بحی  ه م انفحق ب  دلیل مئتقی  تقحضحی طلاق 

ثحل پرساش این اسا  ک  اثبحم ادهحی زوج  مبنی بر اساتنکحف از پرداخ  نفق  و یح هجز در پرداخ   برای قحضای  

نظحم دادرساای ب  هبحرم دیگر بح توج  ب  اطحل  دادرساای ک  در در ثقوق زوجین موثر بحشاا   تح چ  میزان می توان  

ارائا  دها   ثقوق    1129ه را جها  اجرای مفاحد ماحده  ثقوقی وجود دارد  اینکا  زوجا  الزام دارد اجرائیا  معطال ماحنا 

مح ود نمی کن   واقعی  این اسا  ک  وجود اطحل  دادرسای در رسای گی اساتثنحیی وی جه  داشاتن ثق طلاق را 

این هحی قضحیی از یک سو و وجود مراثل متت ف جه  اثراز خودداری از پرداخ  و یح هجز در پرداخ  انفحق  

کن  ک  شاارایط برای اهمحل ثق طلاق در این وضااعی  برای زوج  دشااوار و طحق  فرسااحساا    بحور را تقوی  می

زوج  بحی  دادخواساا  الزام ب  انفحق را تق ی  کرده ک  در این صااورم بح توج  ب  ورورد کحرشاانح  ب  موضااوع و 

نیز ب  ه   امکحن  امکحن اهترا  ب  نظری  کحرشنحسی زمحن زیحدی را ب  خود اختصحص می ده  و ص ور رأی ب وی

از این رو زوج  بح  تج ی  نظر خواهی ک  معمولاً برای اطحل  دادرساای درخواساا  می گردد  پحیحن کحر نتواه  بود  

صاا ور ثک  در مرث   ب وی نیز بحی  منتظر تریی  ثک  در مراجع تج ی  نظر محن ه  پس از تریی  ثک  و صاا ور 

تحلی فحسا  این فراین  طولانی این ثک   دهوای اصا ی خود را آغحز نمحی   بح ه م اجرای  اجرائی  و ابلاغ آن ب  زوج 
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ب  همین میزان نیز اسا  ک  زوج  جه  کئاب ثق خود بحی  فراین ی م م دار را طی کن   این در ثحلی اسا  ک  

ب  دهوای بحی  معطل در ص ور ثک  طلاق بمحن  ک  ب ان معنح اس  ک  زوج  بحی  این زمحن ب  اضحف  زمحن رسی گی 

طلاق را کهکمتر از آن نحواه  بود  ب ون داشاتن نفق  در قی  زوجی  مرد زن گی کن  واین ساتمی اسا  ک  تحمیل 

توان بح تمئاک ب  قحه ه لاضارر ب  هر ثحل ب  نظر می رسا  می(  68: 1400ب  زوج  شا ه و روا نیئا   ) جلالی  

مرد اهطح شا ه از منظر شاک ی ساهل تر نمود ل اصال ثق طلاق فراین  اهمحل این ثق اساتثنحیی را ک  ب  زوج  در مقحب

تح زوج  اگر در دریحف  ثقوق خود ) نفق ( در هئار و ثرج می بحشا   در اثبحم اهمحل و اجرای براین  این تمئاک 

 و هجز در پرداخ  نفق  نیز در خئران قرار نگیرد 

 در نظام حقوقی مصر -3-1-2

نیز طلاق ب  ه     6و  5و  4در مواد   1929می توان در قحنون اثوال شاتصای  مصاوب در خصاوص ثقوق مصار نیز 

 ه م انفحق اشحره کرد  از جمع این مواد بزوم اجتمحع شرایطی ب  شر  ذیل قحبل واکحوی اس  

یز نفقا  هحدی و از پرداخ  نفقا  ب  همئااار، خودداری کنا   مراد از نفقا  در ثقوق مصااار ن نتئااا  اینکا  زوج

چرا ک  نفق  گذشات   جزء دیون ضاروری زمحن ثحضار و آین ه اسا  و ه م پرداخ  نفق  گذشات  مجهز طلاق نیئا ؛ 

در این خصااوص اگر کفی ی ثحضاار ب  پرداخ   وصااول کن   توان  آن را از راه قحنونی مطحلب  و مرد اساا  و زن می

 ن ثق درخواس  طلاق ن ارد  نفق  زوج  شود  چون دلیل طلاق از بین رفت  اس   ز

دوم اینک  زوج فحق  محل ظحهر بحشا   در قحنون مصار منظور از محل ظحهر  محلی اسا  ک  بتوان آن را تصارف کرد وبح  

چنین محلی موجود بحشااا   امکحن پذیر، تقحضاااحی طلاق زوج  وجود  فرو، آن نفق  زوج  را ترمین نمود ک  اگر  

   ثک  صااحدر می شااود  این ثک  بح اسااتفحده از ن ارد  ب ک  بح طر  دهوای طلاق در دادگحه نئااب  ب  پرداخ  نفق

اگر زوج از پرداخا  نفقا  با  قاحنون اخیر چنین مقرر می دارد: »    4می گردد  صااا ر ماحده  موجود مرد اجرا  اموال  

ثک  ب  انفحق بح اساتفحده از اموالش ه ی  او اجرا می همئار، خودداری نمحی   در صاورتی ک  دارای محل ظحهر بحشا  

ب  این ک  مرد ثحضاار ویح  بح توج   ز می گردد  البت  ن بح تحقق شاارط فق ان محل ظحهر رون  طلاق آغحشااود  بنحبرای

   غحئب بحش   رون  رسی گی متفحوم اس  

ه م انفحق  قحضای ب ون این در صاورم ثضاور زوج و ه م اذهحن ب  اهئاحر یح ملائ  ویح اقرار ب  یئاحر و در مقحبل  

نموده ونتوان  هم نین اسا  در ثحلتی ک  مرد ادهحی اهئاحر از انفحق طلاق می ده   ک  مه تی ب  او ب ه   زوج  را 

دادگحه ب  او در این صاورم اگر زوج ادهحی اهئاحر کرد و آنرا ثحب  نمود  آن را بح بین  یح تصا یق زوج  اثبحم کن    

دادگاحه زن را طلاق می تها  کا  زوج مه تی ثا اکثر یاک ماحه می دها  تاح در این ما م با  زن نفقا  با ها   در صاااورتی  

 از سوی دادگحه نشود   موفق ب  انجحم وظیف  محول 

 را بیحن نموده اس     فر  هحییثحل  دوم ب  موجب محده مورد نظر غیب  زوج اس  ک   

خ   ای ب  همئار، پردانزدیک ب  سار می برد و در دوران غیب   نفق  مح ی تقریبحً در ابت ا مردی دور از خحنواده و

د دارای محل ظحهر اس  ک  ب  دستور دادگحه نفق   صورم اگر مر در اینکن   زوج  ب  دادگحه شکحی  می رده اس  نک

از آن وصاول می گردد  امح در صاورم ه م وجود محل؛ دادگحه مه تی معقول جه  پرداخ  نفق  ب  زوج می ده  ک  

  داده می شود در صورم فرج  مورد نظر و ه م پرداخ   زوج  طلاق 



 

5222 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

ب  در وه   دیگر؛ ثحلتی اسا  ک  زوج ب  مح ی خی ی دور از خحنواده ) مثلاً در اساتحنی دیگر ویح کشاوری خحرجی(  

مجهول المکحن بحشا وبرای همئار، نیز نفق  ای سار می برد ب  گون  ای ک  دساترسای ب  او مشاکل بحشا  و ساح اصاولاً  

بلافحصا   پس از تقحضاحی زن و اثبحم این موضاوع زوج  را طلاق می   نگذاشاتهبحشا   دادگحه ب ون رهحی  تشاریفحم و

 ده   

هم نین در صااورم زن انی بودن زوج و اهئااحر وی از انفحق  اثکحم این محده اجرا می گردد؛ بح اینتوضاای  ک  اگر   

  گردد ودر صااورم ثبس ب نثبس مرد کوتحه م م بحشاا   مطحبق بن  نتئاا   و تشااریفحم ثحک  بر آن همل می

طلاق      زوج م م  بر طبق بن  دوم ک  بیحن شا  و اگر نفق  ای برای زوج  برجحی نگذاشات  بحشا   ب ون تشاریفحم

 داده می شود 

بیحن شا   دارای ساحز و کحری اسا   البت  موضاوع نفق  هلاوه بر جریحن محهوی آن ک  در پرتو مقررام در پیش گفت  

  شارایط  برخی تنظی   قحنون ابت ا  این کشاوردر این مئارل  را ثل کن     ک  بح مقررام مرتبط بح بیم  ساعی نموده معضال

  ساحل  91  شامحره  قحنون در ک   اااا  2000  ساحل 1  شامحره ب   شاتصای   اثوال  مئاحئل از  نحشای  هحیدادخواهی  اجرائیحم و

  تضمین ه ف بح  خحنواده بیم   نظحم  یک ک   داش  می مقرر  قحنون این 71  محده  رسی  تصویب  ب   اا  ش  اصلا  2000

  اجتمحهی  بحنک نظرتح   و  شااود ایجحد  اقحرب یح اولاد  یح  مط ق   یح  زوج   نفق  پرداخ    برای  صااحدره اثکحم  اجرای

  آن ثک  در  ک   چیزی  هر  و  اجور  هح نفق   پرداخ   ب  مک ف نحصار  اجتمحهی بحنک  قحنون این  برابر   گردد اداره نحصار

  غیرانتفحهی   مؤسائا  یک  نحصار  اجتمحهی  بحنک)  بحشا می  شاودمی صاحدر وال ین یح اولاد  مط ق    زوج  نفع ب  و  اسا  

 این  اجتمحهی  ترمین  محلی امور  اداره دارهه ه  واقع در و  شا ه  ترسایس 1971ساحل 66  شامحره  قحنون  مطحبق ک   اسا  

)ویشااک      نمحی   دریحف    ه ی محکوم از را آنهح توان می ب محکوم مبحلغ  پرداخ   از پس بحنک این (  اساا    کشااور

در این زمین  اگر مقررام بیم  موضااوع نفق  زوج  را تح  ثمحی  قرار ده    رساا   بنحبراین ب  نظر می  (24: 1388

خحنواده در   ثفظ و بقحی کحنونراساتحی  هجز و نحتوانی از پرداخ  نفق   بتوان آن را ب  هنوان تمهی ی در   در صاورم

 نظر گرف  

 مرد و زن  برای نشوز  دعوای  حق با آن از استفاده  سوء و معاشرت حسن -3-2

ی نشاز ب  معنحی مکحن مرتفع از زمین و ب ن  شا ن و برخحساتن آم ه اسا    در رویکرد غحلب لغویورن  نشاوز از ریشا 

همئر  در این دی گحه  نشوز ب  کراه  داشتن و اشمهزاز هر یک از زوجین از دیگری و ط ب نحفرمحنی )استعصحء( از

هم نین ب  طور خحص  نشااوز زوج  ب  ( 814: 5  ج1414) ابن منظور   و سااوء معحشاارم بح وی معنح شاا ه اساا  

و نشاوز زوج ب   (394: 1387) راغب اصافهحنی    معنحی  بغض ب  شاوهر و سارپی ی از اطحه  او و دل کن ن از او

گیری  ضارب  جفح و زیحن زدن ب  زوج  تعریف شا ه اسا  لذا در مفهوم نشاوز نوهی اساتعلا و ایئاتحدگی  موضاع

بنحبراین نشاوز فی الذات  مبنحیی برای طر  دهوایی    (951: 8  ج1414  )واساطی  منفی  امتنحع و سارپی ی نهفت  اسا  

  هم نین ک ما     کا  از طرف زوجین ایجاحد می گردد اسااا  کا  یکی از ه ال آن می توانا  ساااوء معاحشااارم باحشااا 

 این یعنی  اساا    دوسااوی  و  اجتمحهى مفحهی  از  مفحه   بحب  اینک  ب   توج  بح  ک  اساا    مفحه   وزن بر بمعحشاارم»

  مواد   در  ک ی  صاورمب   م نی  قحنون    زن  نحثی  از  ه  و  مرد نحثی  از ه  بحشا ؛  متقحبل و  دوساوی   بحی  رفتحر  ثئان

  ثئااان   رهاحیا  »  ک ی  هباحرم  باح  و  پرداختا   یکا یگر  با   نئااابا    زوجین  تکاحلیف  و  ثقوق  بیاحن  با   1104  تاح  1102

  متقحبل  ثقوق  ب  اثترام  تواضاع  و محب    اخلاق  و رفتحر  نیکویی محنن  متت فی  غیرمحلی  هحیموضاوع ب  بمعحشارم
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  مئااحئل   ک  گون  همحن   اساا    کرده  اشااحره زن نگذاشااتن بلاتک یف  و  نکردن  تر   نیز و  مقحرب    ثق نیز و یک یگر

  کرده  بیحن را  موارد این از  برخی نیز( 480: 2  ج1387  خمینی   موساوی)  خمینی امحم  المئاحئلتوضای  2418 و 2417

  اس  

  طلاق از  بح   گردد محئااوب می  طلاق  از موجبحم فقهی  کتب  در  ک  مواردی از  پس در پرتو آن   بیحن شاا  یکی

 روا  زوج  ب  زوج  ک  اسا    اذیتی و آزار جح  این  در  ضارر از منظور و  اسا   زوج   بح  ساوءمعحشارم دلیل ب   قحضای

  اذی  و آزار ک  این  یح و  نحسازاگویی و فحش محنن  بحشا    او گفتحر  وسای    ب  اذی   و آزار این  ک  این از اه  دارد؛می

هحی  فقهح ب  تبع آموزه  از طرفی این واقعیتی اسا  اگر  او از  شارهی  ه    ب ون دوری  یح  زدن  کتک محنن   بحشا   فع ی

 ثئان بر  فراوانی ترکی ام و  هحتوصای  مقحبل در دانن می مرد شاهون از را  خحنواده ولای    و قرآنی و روایی ریحسا  

سااوء  ب  هر ثحل در ذیل مصااحدیقی ک  موجب  بر اسااح  نا قرآن بیحن می کنن      خود  همئاار بح مرد  معحشاارم

دد و ایجاحد ضااارر برای زوجا  کرده و بناحبراین ثق طلاق را برای وی ایجاحد می کنا  در دو نظاحم  معاحشااارم می گر

   داده می شود ثقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار 

 در نظام حقوقی ایران -3-2-1

 19 آی ) در ک  طورهمحن  بحشا   گفتگو   ومورد موردنظر  خحنواده پئاون  بح  معحشارم  موضاوع  اگردر نظحم ثقوقی ایران 

 از مقصاود و نیئا    تنهح مردان  براى  رفتحرى ملا    معروف   ب  معحشارم ک   اسا   معنى این  ب   آم ه(  نئاحء  ساوره

 و مردان پس اس ؛  خویش  شوهر بح زن و زن بح  شوهر رفتحرى  مبنحى و ملا   تعیین  زمحن ه  ببحلمعروف  هحشروهنر»

  برابرن   و همئحن کنن    رفتحر معروف طبق  بحی  دو هر ک   زاوی  این از  زنحشویى و  خحنوادگى  متقحبل رفتحر در زنحن

  ثقوق  وظحیف   صااری    ایگون ب  نیز(  288بقره   ب )هَ َیهِْنَّ لِّ رِّجَحلِ  وَ بِحلْمَعْرُوفِ هَ َیهِْنَّ الَّذِی  مِثلُْ لهَُنَّ وَ»  مبحرک  آی 

 معرفى  معروف  را  آن  معیاحر  و  شاااماحردمی هماحننا   و  برابر  را  خاحنواده  درون  در  زن  و  مرد  متقاحبال  معاحشااارم  آداب  و

 هن: »الوداعثج  در  پیحمبر  فرمحیشااحم  محنن   دانن می معنى همین ب  را معروف نیز  ساان   و  روایى نصااوص  کن می

 أثا اً  لایوطهن  أن  ه یهنَّ  ثقُّکُ   ثقاحً   ه یهنَّ  لک   و  ثقاحً  ه یک   لنئاااحئک   إنَّ:  الوداع  خطباة  فی  قاحل  أنَّا (  ص)النبی

  أن  لک   أذن  قا   الله  فاإنَّ  فع ن  فاإن  بفاحثشاااة  لایارتین  أن  و  باحذنک   إلار  تکرهونا   أثا اً  بیوتک   یا خ ن  لا  و  فرشاااک 

  کئاوتهنَّ  و  رزقهنَّ فع یک   أطعنک  و انتهین  فإذا مبرَّج  غیر  ضاربح  تضاربوهنَّ و المضاحجع  فی تهجروهنَّ و  تعضا وهنَّ

 ثقى  شاامح بر را ایشااحن  ک   گون همحن اساا ؛ ثقى زنحن بر را  شاامح( 4 33  1413 الحرانی  شااعبة ابن)   ببحلمعروف

  شامح  از  اسا   معروف چ آن  در  و گذارد پح  کئاى  شامح فرا،  بر  نگذارن  ک   اسا   زنحن بر  شامح  ثقوق از   اسا  

 متعحرف  طبق را  ایشاحن  پوشاح    و  خورا   ک   اسا    شامح بر  شاود انجحم زنحن  نحثی  از ثقوق این  هرگحه   کنن   اطحه  

  کنی  ترمین

 بر زنحن  بح مردان یعنى  اسا ؛ نهفت   برابرى و  مشاحرک    معحشارم  مفهوم در: نویئا مى  المنحر  تفئایر در  رشای رضاح

  1379 رضاح  رشای   )بحشان  داشات   معحشارم  معروف  پحی  بر مردان  بح بحی مى نیز زنحن و  کنن  رفتحر متعحرف  اساح 

 ثقوق  آن  ازجم    زن   بر شاوهر  ثقوق شامحرى بر هنگحم  ب  معحصار   مفئاران و پژوهحنقرآن از  زثی ى  وهب ( 4 456

 19  کا  آما ه قرآن  در باحر  38 معروف  واژه(  330  1386  زثی ی )   کنا می  یاحد را زن  معروف  با   معاحشااارم و  برخورد

 درمعحشارم  ک ى  قحنون و  ضاحبط  را معروف و پرداخت   خحنواده محیط در زنحن بح مردان  معحشارم  موضاوع ب  آن مورد
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  شاحیئاتگى  ب (  زنحن) ایشاحن  بح  ب  بحلمعروف  هحشاروهنر و: »نئاحء  ساوره  19 آی :  اسا   داده قرار  خحنوادگى  روابط و

  کنی   رفتحر

 طوربا   اسااا    زناحن  هها ه  بر  کا   وظاحیفى  هماحن  ماحننا   ب  باحلمعروف  ه یهنر  الاذى  مثال  لهنر  و: »بقره  ساااوره   228  آیا 

  اس   مردان  برهه ه آنحن نفعب   شحیئت  

 ب  را مردان  و  دارد نظر  خحنوادگى زن گى متت ف  هحىثوزه در ک   بئاایحرى آیحم از اساا    اىنمون   آوردی  چ آن

  گف   توان مى تردی بى شود   گرفت   نظر در آیحم این مجموع  اگر خوان ؛مى فرا نحپئن  رفتحر تر   و معروف  رهحی  

  دایره  این از ک   رفتحرى  هرگون  و  ساتوده و  بحیئات   گیرد  جحى معروف  چحرچوب در ک   رفتحرى  نوع هر  قرآن  نگحه از

اگر رفتحر معروف و ساتوده را در برخورد زوجین ب  ویژه زوج  ساتن   دیگر ب    اسا    نکوهی ه و نحپئان  افت    بیرون

ک  ساوء اساتفحده از آن همحن فحصا   از بح زوج  در نظر گیری  می توان براین  آن را ثئان معحشارتی ت قی کرد ک   

در ثوزه   معروف  اسااح   این  برمعروف پس دساا  یحزی ب  نکوهی ه تری  رفتحر گفتحری و هم کردی اساا   پس  

  افزون   قرآن   بحور در ب ک ب  مثحب  یک سافحر، و یحدداشا  اخلاقی در نظر گرف     تواننمى را قرآن منظر از  خحنواده

برای رفتحری منحساب بین زوجین محئاوب می شاود و بح ان  ملا   و  ضاحبط   ) ثئان معحشارم( معروف  ک این بر

  بحی هح    قرار ده   داورىخود را مورد زوج  می توان  ارز، خود را در زن گی فه  و در  کرده و کرام  انئااحنی 

این سانجش بر مبنحی ضارر و زیحن زوج  یح زوج   سانجی  معروف مقیح   بح بحی مى نیز را  فقهى و الزامى  نبحی هحى و

در کنحر زوج مشااتا می کن  زوج  ای ک  معنح پی ا می کن   ب  هبحرم دیگر در قحه ه لاضاارر وقتی تح یل گردد  

خود و باح رفتاحرهاحیی نکوهیا ه گاذران می کنا   تاح چا  میزان باحیا  چنین رفتاحرهاحیی را تحمال کنا   آن ا  از آیاحم بر می 

عروف کرام  انئااحنی فرد اساا   پس هر زمحن شاارن زاده شاا ه از کرام  انئااحنی زوج  یح زوج هتک آی  واث  م

 دار ش ه اس  گردی  آن زمحن اس  ک  معروفِ مورد ملا  خ ش 

 :کرد  اشحره ذیل در  دس   این از مصحدیقی ب  توان می معروف  ب  معحشرم  هحىنمون  بیحن در

 و  زبحنخو، تحنهمئاران  بح یعنى معروف ب   معحشارم:  شامحردبرمی  چنین را معروف ب   معحشارم  مصاحدیق  کثیرابن

  شاامح  براى را  خود تحنهمئااران داری   دوساا    ک  سااحنهمحن  توانحیى  ان ازه ب   بیحرایی  را  خود بحشاای    رفتحرخو،

 (466  3  1420  کثیر  ابن  )پئن ی می همئرانتحن از  ک  کنی  همحن  نیز شمح  بیحراین  

  کحمل   طورب  را  نفق  و مهر از زن  ثقوق ک   اسا    این ب  زنحن بح  معحشارم  ثئان:  نویئا مى خود  تفئایر در قرطبی

 و دل سات   ن  بحشا    روىگشاحده  گفتن  ساتن در نکن ؛ تر، رو  وگنحه   تقصایر و  سابب  ب ون  زن  برابر  در و بپردازد

 ادام  تح  اسا   کرده  سافحر، را هق کرده زن  بح معحشارم  ثئان خ اون     نکن   تمحیل  اظهحر دیگرى کس  ب  و ب زبحن؛

  گواراتر  را زن گى و  ترآرام را روان  معحشارم   ثئان ک آن چ   بحشا ؛  کحمل  ایشاحن زیئاتىه  و  مصاحثب   و زن گى

 (97  2  1405 قرطبى   )سحزدمى

 :کن می نقل معروف ب  معحشرم هحىنمون  در را نظری   س  طبرسى

 او  ب  زشا   گردد  همئار  زیحن سابب   ک   ن ه   انجحم  اسا ؛کحرى  گفتحرىخو،  و  رفتحرىنیک روى میحن   و  انصاحف

  بح  بحشاا   داشاات   رفتحر او  بح همئاار، ک  پئاان دمى مرد ک   گون همحن  کن ؛ برخورد  او بح  رویىگشااحده  بح و نگوی 

 دانئات  مرد  بر  زن  واجب  ثقوق اداى را معروف  ب  معحشارم طوساى  شایک   بیحرای  را  خویشاتن  و کن   رفتحر همئار،

 زن  ثق:  پرسای م امحم از:  کن می  روای  (  ع) صاحدق امحم از نقل ب   همحربناساححق (150:  1387 طوسای   شایک  )اسا  
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 کن   سایر را  او:  فرمود امحم بود؟  خواه   معروف  ب  معحشارم و  نیکوکحر  ده  انجحم را  آن  اگر ک   چیئا    شاوهر، بر

  (121: 15  ج1389) ثر هحم ی     بگذرد هحیشلغز، از  و بپوشحن 

   اسا   شا ه سافحر،  موک اً  ب ان شایع  فق  در ک اسا     اسالام در  زوجین محلی  غیر ثقوق از یکی  ثئان معحشارم

 ب ان شااکل  این ب  و داده  قرار  نظر م  را  موضااوع این  امحمی  فق  از  ترساای  بح نیز ایران م نی  قحنون1103محده  مطحبق

  برای  زنحشاویی زن گی ادام   پس هرگحه   بیک یگرن   بح معحشارم ثئان ب   مک ف شاوهر  و زن:  »اسا   نموده  اشاحره

ع ی از قوامی  خود در خحنواده ساوء اساتفحده کرده و وجود، از نظر رفتحری و ف مرد ک   جحیی  مثل شا   ضارری زنی

 زن محده  این  اساتنحد ب   بحشا   ن اشات  مرد از دوری  و ج ایی جز راهی کن  ک  زنبرای زن مح ودی  و رنج ایجحد 

 ضارر  موجب   وسای    ب ین  و کن   اساتفحده ساوء زن  ثقوق از مرد ک   درجحیی زیرا   کن می  پی ا طلاق  درخواسا    ثق

 یکی  ک  کن  می  سا ب  مرد از را  ثق  آن لاضارر  قحه ه آورد   پ ی  زن برای  زنحشاویی زن گی در ضارری  و شاود آن بر

  اس   مرد دس   در منحصر  ک  اس   طلاق  ثقوق این از

 مصر حقوقی نظام در -3-2-2

و بنحبراین ضارر برای زوج  ثق درخواسا  طلاق را و ساوء معحشارم در قحنون مصار  طلاقی ک  در صاورم نشاوز  

ی بح زوج چنین مقرر می دارد: » ی  مصار در خصوص تضرر زوج  در زن گ قحنون اثوال شاتصا   6محده دانن   جحیز می

متحمل ضاارری شاا ه اساا  ک  بح وجود آن دوام ادهح نمحی  ک  ب  خحطر اهمحل زوج اگر زوج  بح مراجع  ب  دادگحه  

ه م امکحن اصالا  بین زوجین    توان  تقحضاحی طلاق نمحی   بح ثبوم ضارر ادهحیی زوج  وزوجی  برایش نیئا   می

قحضای ثک  طلاق زوج  را ب  طلاق بحئن صاحدر می کن   امح اگر زوج ادهحی زوج  را رد نمود و زوج  نیز نتوانئا   

 11و  10  9  8  7اضارار ب  خود را اثبحم نمحی   در صاورتی ک  زوج  ب  دهوای خود بحقی بحشا   قحضای مطحبق مواد  

همحنطور ک  در این محده نیز مشاتا اسا  ضارر بحیئا   البت   دو داور را جه  ثکمی  بین طرفین تعیین می کن  ب 

جم ا  اینکا  از طرف زوج با  زوجا  هما ی باحشااا   هم نین غیر قاحبال تحمال بوده و امکاحن اداما  دارای شاااروطی از 

توان سااوء معحشاارم و ب اخلاقی ک  بح توج  ب  آن   بیحن شاا  میزن گی بح وجود این ضاارر وجود ن اشاات  بحشاا   

بحشا  را یکی از مبنحهحی ضارر ب  زوج  دانئا  ک  قحنونگذار مصار در قحلب ضارر غیر قحبل تحمل رفتحری نحپئان  می 

  مورد توج  قرار داده اس    آن را 

 زن  به ضرر  عدم برای  حقی  عنوان  به مرد روانی و فیزیکی حضور -3-3

یکی از ثقوق مه  زوج  ب  شامحر می آی  و براین  آن ثئان معحشارم  امنی  و  همحنطور ک  ثضاور معنوی زوج

گردد و ه م آن بح رفتحر هحی نحپئان  می توان  بح شارایطی ثق  ک  بح وجود وی برای زوج  ایجحد میاسا   آرامشای 

 و یح دائ (  طلاق برای زوج  ایجحد کن   ثضاور فیزیکی زوج نیز ب  مراتب مه  تر بوده و ه م ثضاور وی ) موق  

غحئب ثحئز مقرراتی ثضاااور فیزیکی مرد ک  در قحلب  ه م ب  هر ثحل می توان  مبنحیی برای ثق طلاق ت قی گردد   

 گردد خواه  بود در ذیل و ب  موجب مقررام دو نظحم ثقوقی ایران و مصر بررسی می

 ایران حقوقی نظام در -3-3-1

واساااط  آن می توان  ثق طلاق مرد را ب  چحلش کشااای ه و بح تمهی ام ب  درساااتی یکی از تع یلاتی ک  زوج  ب  

خود را از اضااراری ک  بر وی تحمیل شاا ه رهح سااحزد  ثق طلاق ب  موجب غیب      ثقوقی و فقهی م حوظ در آن

  غحیب تمحم سااحل  چهحر  شااتصاای  هرگحه»کن : » قحنون م نی ایران مقرر می 1029در این زمین  محده  زوج می بحشاا   
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  طلاق را  او  ثحک  1023 محده  رهحی   بح  صااورم این در  کنااااا  طلاق تقحضااحی توان می او زن بحشاا  الاثر مفقود

درنگی در جحیگحه ثقوقی آن در قبل از تبیین موضاوع نیک اسا  غحئب را از منظر ثقوقی بررسای کرده و     بده می

 قحنون داشت  بحشی  

 از و بحش   گذشت   م ی ی  نئبتحً  م م او  غیب   از ک   اس    کئی  الاثر مفقود  غحیب : »م نی  قحنون 1011 محده  اسح  بر

  اسا  شا ه گفت  نیز بالتبر مفقود  غحیب »ب  ترسای از فقهح  الاثر مفقود  غحیب  ب   بنیحی  دسا   ب   خبری  وج  هیچ  ب  او

ثحل منظور   اسا   اختلاف  واژه دو این تفحوم در  ک  ( 376: 1394اثم ی    ساوچ محیی   مبینی   )تقوی ه ویکلایی

 در  م نی  قحنون 1002  محدهاز غیب  در مجحل ثقوقی  غیب  از اقحمتگحه اساا  ک  می توان  ارادی و یح قهری بحشاا    

  ساکون  آنجح در شاتا ک   اسا    مح ی از هبحرم شاتصای هر  اقحمتگحه: »اسا    کرده مقرر اشاتحص  اقحمتگحه تعریف

 او  امور  مرکز بحش   او  امور مه  مرکز از  غیر  شتصی  سکون   محل اگر   بحش   آنجح در نیز او  امور مه  مرکز  و داشت 

بنحبراین بح جمع این دو محده بحی     ببود خواه  هحآن  هم یحم مرکز  ثقوقی  اشاتحص  اقحمتگحه   اسا   محئاوب  اقحمتگحه

خود ) ارادی یح قهری( را تر  کرده و م م م ی ی  ) بح تعریف قحنون(  غحئب شاتصای اسا  ک  اقحمتگحه   :اذهحن کرد

ای ادهحی غیب  زوج خود را در دادگحه  ثحل اگر زوج مراجع  نکرده اساا    ب  آن ) هرف آن را مشااتا می کن (  

و سااپس بر اسااح    اثراز و اثبحم کن را برای زوج خود غیب   نتئاا  بحیئاا  این چحرچوب قحنونی   ؛مطر  کرد

  مترتب بر آن از جم   طلاق را تقحضح نمحی  غحئب مفقود الاثر آثحر ثقوقی  مبنحی  مرتبط بح  مقررام 

ک  در ثحلی ک  پرتویی از ه م ثضاور   اسا    زوج   غیرمحلی ثقوق از  یکی  مفقودالاثر  غحیب  زوج  طلاقثحل هرب  

نی گردد  امنی  و ثمحی  مفرو  وی نیز ک  ثضاااوری معنوی و روافیزیکی زوج در زن گی زنحشاااویی ت قی می

از زوج  سا ب گردی ه اسا   آن   در بحدی امر ثحدث شا ه زیحن و ضارری اسا  ک  ب  زوج  ب  گردد  محئاوب می

البت  نبحی  از نظر دور داشا  امروزه ب  دلیل فعحلی  وسایع زنحن در هرصا   دلیل ه م ثضاور زوج تحمیل شا ه اسا    

اجتمحع از منظر محلی شااحی  غیب  زوج چن ان موضااوهی  پی ا نکن   بح این ثحل در قی  و بن  شااتصاای بودن ک  

رای  ثضااور فیزیکی و معنوی ثمحیتی ن ارد خود می توان  اصاال زیحن و ضاارر برای زوج  ت قی گشاات  ک  مبنحیی ب

 ایجحد ثق طلاق می گردد  

 و  مئاحفرم محنن   دیگری  ه    ب  یح  بحشا   مفقودالتبر  غحیب  اینک  از اه   اسا    غحیب  همئار، ک   ایزوج  فق  در

 اطلاع او  ثحل از کئای  و بحشا   جنگ در یح سافر در  یح  شاهر داخل در مفقود ک   ن ارد  فرقی  بحشا   نموده  غیب   ثبس

 داشات   دارایی و محل  غحیب   ک  صاورتی در  (شاودمی  موارد این هم   شاحملروایی و فتوایی    نصاوص  ) بحشا ؛ ن اشات 

  اگر  امح شاود   روشان او  وضاعی   تح کن  صابر  بحی   بپردازد را  او  نفق   متبرهی یح  شاود  تردی  زن  نفق   آن از  ک  بحشا 

  زوج    بپردازد  را  او  نفق  ک  نبحشا   ه   متبرهی  و بحشا   نگذاشات   برجحی  زوج   نفق  مینتر برای محلی  گون هیچ  غحیب 

  بع   نمحی  طلاق  درخواسا    ثحک  از او  پی اشا ن از  یر  و شاوهر  جئاتجوی از ساحل  چهحر  گذشا   از  بع  توان می

 کن  ازدواج  دیگری  شااتا  بح توان می ه ه  شاا ن سااپری از پس و داردمی نگ  ه ه  ثحک   دسااتور ب  زن  طلاق از

  طلاق را زن ساحل   چهحر م م در  جئاتجو  و زن  درخواسا   از بع  توان می ثحک (   287: 2ج  1398  ثحنی  شاهی )

 را  کحر این  ک  کنا  امر  دیگر شاااتا یح  غحیب  ولی  ب   یح بورزد مباحدرم  امر این ب  مئاااتقلاً  خود اینکا  از اه   ده 

 شهی ) شهی ثحنی  (121: 1391)صفحیی  خیری    اس   مق م ثحک   تص ی بر  ولی امر  بگویی  ک  اس    بهتر  البت   بکن 

  ث ری   (537:  1413   مفیا   شااایک)  مفیا شااایک   (353:  3ج  1387   هلاما  ث ی)  فترالمحققین  (65:  6ج 1410 ثاحنی
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 ثحک  ن اد   اجحزه وی  اگر و بگیرن   اجحزه  او از اس    لازم ولی اذن امکحن  بح  معتق ن  ( 385: 2ج 1408   ث ری محقق)

   کن می مط ق  را زن  و  گرفت  هه ه ب  را طلاق  تنهحیی ب   خود

؛ 353: 3  ج1387هلام  ث ی   ؛ 124: 25  ج1388؛ سابزواری  65: 6  ج1398ب  هر ثحل فقهحی امحمی  ) شاهی  ثحنی   

( سا  وضاعی   224: 2  ج1389؛ موساوی خمینی   124: 18ج  1393؛ فحضال هن ی  78: 3  ج1414ثئاینی روثحنی   

در این سا  وضاعی   را تعیین کرده و تنهح از این سا  وضاعی  یک ثحل  را مترصا  ثق طلاق برای زوج  می دانن   

 دو ثحلتی ک  ثق طلاق ب  زوج  تع ق نمی گیرد ب  این شر  اس :

داشا   در صاورم ک  خبری از مرد غحئب مبنی بر زن ه بودن وی موجود بحشا   در این صاورم چنحن   مرد محلی  

ثحک   نفق  زوج  از اموال او ترمین می گردد  در غیر این صاورم اگر شاتصای نبحشا  ک  نفق  زن را پرداخ  نمحی   

ثحل  دیگر ک  در فر  شاارع تح زمحن مشااتا شاا ن وضااعی  زن  از بی  المحل نفق  وی را پرداخ  می نمحی   

بحش  و زن ن ان  ک  مرد او زن ه اس  یح فوم  غیب  زوج  ثق طلاق ن ارد؛ وقتی اس  ک  خبری از غحیب موجود ن

کرده و زوج غحئب دارای محلی بوده ک  پحساتگوی نفق  زوج  بحشا  و یح شاتصای ب  هنوان متولی امور غحئب یح تبرهحً  

بر این دی گحه سا  اسات لال اساتوار اسا   اینک  بر   (88-87: 1400) جلالی   وظیف  انفحق ب  زوج  را بر هه ه بگیرد 

اصال اساتصاححب می توان ثیحم زوج را ایجحب کرد ک  در این صاورم  بقحی زوجی  اثراز می گردد  دوم اساح   

البت  جمیع فقهاح بر این فتوا ه  هقا ی  هئاااتنا  و در نهاحی  روایحم وارده در این زمین   موی  این نظر می بحشااان    

همحن میزان ک  نفق  زن پرداخ  گردد  دی گحه این دساات  برم ار وضااعی  اقتصااحدی زوج  اسااتوار اساا   بنحبراین  

در نهحی  وضااعی  سااوم ک  فقهح نیز ب  زوجی  وی بحقی بمحن   کفحی  نموده و زوج  ثتی در غیب  زوج بحی  در 

زوج  ثق طلاق داده ان ؛ در صاورتی اسا  ک  زوج غحئب مفقود الاثر بوده و فحق  اموال بحشا  ک  بتوان از آن نفق   

نفق  زن را پرداخ   زوج  را پرداخ  نمود و شااتصاای ه  نبح، ک  متولی امور غحئب بوده و از اموال وی یح تبرهحً  

 وج  اگر بتواه  می توان  ب  ثحک  رجوع و طی تشریفحم خحص تقحضحی طلاق کن   کن   در این صورم ز

 در او  وقوع  موجب   زوجی   بر زوج   بقحی چنحن  :  نویئاا می یزدی  طبحطبحیی  معحصاار این در ثحلی اساا  ک  فقی 

 ممکن   اسا    لازم طلاق معصای   در  گرفتن قرار از زن ثفظ  برای  بحشا   اختیحراً  یح  قهراً  وقوع  این  خواه  شاود  ثرام

 و فحا و[  ساحل  چهحر  م م] الاجلضارب تعیین و  مذکوره  هم یحم انجحم اگر  شاود گفت  مفقود  مئارل   دربحره  اسا  

  ثحک   توساط زن مق محم این طی ب ون ک  اسا    جحیز شاود   معصای   در او  وقوع  موجب  مفقود  ثحل از  جئاتجو 

  مشاحه ه  معحصار فقی  این  بیحن در ک   اسا    روشانگری همحن این (76: 2  ج1396) طبحطبحیی یزدی     شاود  داده  طلاق

  آن  گرفتحر  زن  اسا   ممکن  ک  ایمفئا ه از  ج وگیری  برای و ثرج و  ضارر  ثحنوی   هنحوین از  اساتفحده  بح ک   شاودمی

 ( 127:  1391)صاافحیی  خیری     ان داده فق  در شاا ه تعیین زمحن  و  تفحا  مق محم انجحم  لزوم ه م ب  ثک   شااود 

هماحنطور کا  در ابتا ا نیز بیاحن شااا  فقهاح غاحئاب مفقود الاثر را غاحئاب مفقود التبر ق ما اد می کردنا   بناحبراین در این 

مقطع می بحشاا  ک  می توان ه   این تغییر هنوان چیئاا  و چ  اثری بر آن مترتب اساا   چرا ک  زوج شااتصاای 

 بحش   چرا ک  در این دو ثحل  کمحکحن خبر مبنی بر زن ه بودن وی وجود دارد نیئ  ک  خبری از وی ن

از طرفی همحنطور ک  در نظر فقی  معحصار؛ طبحطبحیی یزدی لححظ شا ه و می توان گف  در نظر و دی گحه دیگر فقهح   

  ثحدث   دنبحل ب  و   گویمی تر   را  خحنوادگی زن گی ک  وجود ن ارد  زمحن و مکحن در این زمین  می بحشا   شاوهری

 زن گی متحرج  توان نمی زن و  ن ارن  او  از  اطلاهی  و خبر  گون هیچ  او  خویشاااحن و زن و  برده  پنحه دیگر  کشاااور ب 
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 منظور ب  زن  رساا نمی  نظر ب  هحدلان  او نگه اری  کن   ثفظ را  خود  شااراف   و جحن  اینک  یح نمحی  ترمین را  خود

آن   در فوق و در    شاااودمی داده طلاق  اسااا    کرده  نحپذیرتحمل  و  دشاااوار او  برای را  زن گی  ک  قی ی از نجحم

کن    اسات لال فقهح در خصوص اصل استصححب و بقحی ثیحم زوج بیحن ش ؛ در واقع بح قحه ه لاضرر تزاث  پی ا می

اسااتصااححب ب  آن   در دی گحه برخی فقهح ) طبحطبحیی یزدی( قحه ه لاضاارر و ثرج زوج  را بح ظراف  بر اصاال  

 ک   شاودمی  سابب  لاضارر قحه ه  اجرای  ک  نمود اذهحن  بحی  لاضارر قحه ه  مبنحی  درساتی مق م دانئات  اسا   براساح 

گون  ای ک  از آن ضرری برنتیزد و زیحنی  ب   ده    استثنحیی و ثحنوی ثکمی ب  را خود جحی نتئتین و هحدی اثکحم

پس هر کجح تزاثمی بین اجرای قحه ه لاضرر و ثک  دیگری   (48: 1  ج1392جبران نشا ه ب  بحر نیحی   ) کحتوزیحن   

: 4  ج1388را ده   جبران ضارر نحروا مق م اسا  ک  از آن ب  ثکوم  قحه ه لاضارر تعبیر می شاود  ) انصاحری   

  در اینجح نیز محن ن زوج  در ه ق  زوجی  مردی ک  غحئب اساا  دارای ضاارر نحروا اساا   پس همین مبنحی  (273

ضارر بحه  می شاود ک  ثک  ) اساتصاححب ثیحم زوج( برداشات  شا ه و اختیحر ب  جحی آن بنشاین   پس زوج  زیحن 

 دی ه ثق طلاق را ب  دس  آورد  

قحنون م نی  صاارف غحئب مفقود الاثر بودن زوج   1029و ب  موجب محده در ثقوق نیز ب  ترساای از همین دی گحه  

کن  و قحنون  د بحشاا  یح ن   برای زن ثق طلاق ایجحد میخ  نفق  زوج  موجو محلی برای پردا صاارف نظر از این ک 

شاارایط طلاق ب  ه   غیب  ) ک  مورد قبول و نظر فقهح  م نی شاارط ه م انفحق ب  زن در دوره غیب  زوج را جزء  

محلی را در اسا ( نپذیرفت  اسا   ب  هبحرم دیگر قحنونگذار بح در  اهمی  مولف  زمحن و مکحن ساعی کرده مشاکلام 

دهوای غاحئاب گرانیگاحه ثک  و تصااامی  قرار نا ها  تاح باح چاحلش هاحی بزرگ دیگری چون تنهاحیی زوجا  و بی  خطر 

 شرافتی و     این انعطحف و تع یل را ب  خرج ده  تح زوج  بتوان  این ثق را ب س  آورد ک  تقحضحی طلاق نمحی   

هر از وی ج ا شاود ک  چهحر ساحل از زمحن غیب  مرد گذشات   الب  طبق قحنون زن زمحنی می توان  ب  ه   غیب  شاو 

بحشا   ثحل پرساش اساحسای این اسا  ک  مب أ م م چهحر ساحل ذکر شا ه در قحنون از چ  وقتی مححساب  می گردد  

جحمعی یحف  و در این زمین  اختلاف واقعی  این اسا  ک  قحنون م نی ساحک  بوده و در بین فقهح نیز نمی توان نظر  

  1393فحضال هن ی ؛ 137: 11  ج1386  طبحطبحیی ؛ 2: 2  ج1387)هلام  ث ی    رد  بح این ثحل اکثری  فقهحوجود دا

بر این اهتقحدن  ک  زمحن شاروع  وقتی اسا  ک  زن ب   (134: 1380  صاحنعی ؛ 65: 6  ج1398شاهی  ثحنی   ؛124: 18ج

زمحن چهحر ساحل شاروع   -صا  ساحل طول بکشا ولو    -ثحک  رجوع مینمحی و تح زمحنی ک  ب  ثحک  رجوع نکرده اسا  

امح ه ه ای از فقهح هق ی  دارن  ک  آن   اهمی  دارد  گذشاتن م م چهحر ساحل از زمحن غیب  شوهر اس ؛    شاود نمی

؛ طبحطبحیی یزدی  78: 3  ج1414خواه این زمحن قبل از رجوع زوج  ب  ثحک  بحشا  یح بع  از آن  )ثئاینی روثحنی   

ن اختلاف دی گحه نیز در نزد شااحرثحن قحنون م نی بحقی محن ه و برخی دی گحه نتئاا  و برخی  ( ای71: 2  ج1396

ظر قحنون م نی  ندی گحه دوم را اتتحذ کرده ان   بح این ثحل اکثری  شااحرثحن و نویئاان گحن قحنون م نی معتق ن  ک  م

؛ صافحیی  امحمی   385:  1389کحتوزیحن   بر این اسا  ک  قبل از رجوع ب  دادگحه  م م غیب  قحبل اثتئاحب بحشا   ) 

ب  نظر می رسا  این دی گحه بح ه ال  نیز ساحزگحری بیشاتری داشات  بحشا   چ  کئای    (124: 1384؛ صافحر  216: 1399

نمی دان  ک  ه ق  زوجی  موضاوع محدی نیئا  ک  چهحر ساحل ک  ب ک  تح پحیحن همر قحبل نگ  داشاتن اسا  ب  ویژه  

ب  نظر از نه    هری وجود داشاات  بحشاا   امح وقتی زوج  این مبنحی معنوی را زیر پح میوقتی بین زوجین هشااق و م

جهحم در مضایق  و مح ودی  اسا  ک  تقحضاحی رهحیی دارد  پس بهتر اسا  اگر ثقی برای زوج  در این فراین  در 



 

5229 

ق 
طلا

ق 
ح

ده 
قاع

ت 
لال

ن د
مو

یرا
ی پ

لش
چا

د : 
مر

 
رر

لاض
 

صر 
و م

ن 
یرا

ی ا
وق

حق
ام 

 نظ
تو

 پر
در

جه 
زو

ی 
سو

از 
ق 

طلا
به 

طال
ه م

جی
تو

در 
 

 

دل قحنون برای انجحم نظر گرفت  شا ه و بح مبنحهح واصاول متت ف فقهی و ثقوقی رسامی  پی ا کرده  دیگر سا ی از 

 نگرفتن آن در مقحب ش قرار داده نشود 

 مصر حقوقی نظام در -3-3-2

این  21مطحبق محده    مصار در این خصاوص تعیین تک یف نموده اسا   1929قحنون اثوال شاتصای  ساحل  2تح  21مواد  

مفقود از افراد قوای  ثلاً م –قحنون در صااورتی ک  غیب  در ثحلی صااورم گرفت  بحشاا  ک  ظن هلا  غعحیب برود  

پس از گذشا  چهحر ساحل از زمحن غیب   وزیر دفحع    -نظحمی مفقود شا ه اسا    مئا حی بحشا  ک  در ثین هم یحم

ثک  قحضی را دارد  فوم غحئب مفقود الاثر را اهلام می نمحی   در سحیر موارد  متل مفقود ش ن طی قراری ک  اهتبحر  

موم  شاتا یح غرق شا ن کشاتی یح خراب شا ن منزل یح آتش ساوزی  این وظیف  بر هه ه قحضای اسا  ک  ثک  

غحیب را پس از چهحر ساحل از زمن غیب  صاحدر کن   امح در صاورتی ک  غیب  در ثحلی صاورم گرفت  بحشا  ک  ظن 

قحنونگذار مه   معینی را برای    -محنن  غیب  مردی ک  برای ط ب ه   رفت  اساا   –بقح و زن ه بودن غحئب می رود 

یض شا ه اسا   وی بح گذشا  م تی ک  بح اوج  ب  صا ور ثک  موم وی در نظر نگرفت   ب ک  این امر ب  قحضای تفو 

صالا  می دان  و پس از جئاتجو از وی سان غحیب وضاعی  جئامی او و موقعیتی ک  وی در آن مفقود شا ه اسا   

هم نین پس از صا ور ثک  و یح  می کن   در هر جحیی و بح هر وسای   ک  ممکن اسا   ثک  موم غحیب را صاحدر  

 زم ب  نگ  داشاتن ه ه وفحم اسا   پس در نظحم ثقوقی مصار زوج  هنگحمی ب  ه    قرار فوم مفقود الاثر  زوج  م

قحنون اثوال شاتصای    21غحیب مفقود الاثر بودن زوج از وی ج ا می شاود ک  ثک  موم فرضای وی مطحبق محده  

اج ثحل در صاورم زن ه بودن زوج و برگشا  وی در صاورتی ک  زوج  ازدواج نکرده و یح ازدوصاحدر شا ه بحشا    

 دارد  ب  زوج  را کرده و بح شوهر دوم نزدیکی نکرده بحش   زوج نتئ  ثق مراجع   

آن   بیحن شا  در صاورتی بود ک  زوجمفقود الاثر بحشا   ثحل اگر زوج غحئب مع وم الاثر بحشا  در ثقوق مصار و ب  

مصار بحی  شارایطی اثراز و ثحدث گردد تح برای زوج  ثق   1929قحنن اثوال شاتصای  ساحل   13و  12موجب مواد  

غحیب بحشا  داشاتن هذر موج  یک ساحل یح بیشاتر  ب ون آم ه اسا : » اگر زوج  12طلاق ایجحد شاود  بنحبراین در محده  

وی می توات  از قحضی تقحضحی طلاق بحئ نمحی ؛ هر چن  ک  زوج محلی و این غیب  موجب تضرر برای زوج  شود  

 داشت  بحش  ک  بتوان  از این اموال نفق  زن را پرداخ  نمود ب 

ب  زوج غحیب بحشا   دادگحع نحم  ای برای وی ارساحل  همین قحنون نیز آم ه اسا : » اگر امکحن وصاول نحم  13در محده  

می نمحی  و ب  او مه   منحسابی می ده  تح در این مه   یح ب  نزد زن مراجع  نموده یح او را پیش خود برده و وی 

در صاورتی ک  هیچ ک ام از این امور را انجحم ن اد و هذر موجهی ه  ن اشا   دادگحه ب  طلاق بحئن  را طلاق ب ه   

 ضرب الاجل زوج  را طلاق می ده  ب  ین آنهح ج ایی می ان ازد و اگر امکحن ارسحل نحم  ب  وی نبحش   دادگحه ب ونب

ثحل بح در نظر گرفتن این دو محده می توان شااروطی را جه  ایجحد ثق طلاق برای زوج  در نظر گرف   نتئاا  

و (  451: 1999) الئامنی   365را  م م ساحل البت  برخی  اینک  یک ساحل از موضاوع غیب  زوج مع وم الححل بگذرد  

دانئات  ان  چرا ک  در ثقوق اسالامی اصال بر ساحل قمری در نظر گرفت  می شاود  برخی ساحل را بر اساح  ساحل قمری 

دوم اینک  غیب  زوج بحه  اضااارار زوج  گردد  غیب  زمحنی امکحن تفریق ب  زوج  می ده    (102: 1400جلالی  )

مثل اینک  زن تر  از وقوع در ثرام داشات  بحشا  و در این خصاوص کحفی اسا  ک  ضارار ب  وی گردد؛ ک  موجب ا

-451:  1999) الئامنی    در دادخواسا  خود این امر را تذکر ده  و در صاورم ساوگن  ادهحی او پذیرفت  می شاود 
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ی اسا  ک  زوج غحئب مع وم پس از تحقق این سا  شارط بحی  بین دو ثحل  تفحوم قحیل شا ؛ ثحل  اول ثحلت (542

گردد و ای برای او ارساحل میای فرساتحد  در این صاورم از طرف دادگحه نحم توان برای وی نحم المکحن اسا  و می

را بین انجحم یکی از سا  کحر  مراجع  نزد همئار  بودن او ب    ونمحی  و اوی تعیین میقحضای مه   معقولی را برای  

از این امور را انجحم ن اد و متیر می کن   چنحنک  پس از انقضاحی مه    زوج هیچ ک ام د و یح طلاق زوج   نزد خو 

شا    جهول المکحن بحدوم وقتی اسا  ک  زوج غحئب  مده   ثحل   ر موجهی ه  نیحورد  دادگحه زوج  را طلاق میذه

: 1400) جلالی   ب ون تعیین ضاارب الاجل  اق ام ب  صاا ور ثک  طلاق زوج  می نمحی  در این صااورم دادگحه  

آن   در این نوع طلاق م  نظر قرار گرفت  شا ه اسا  طلاق بحئن اسا   چرا ک  رویکرد ثقوق مصار در این  (103

قحه ه ای ک  در ایجحد ثق  بنحبراین  رسای    تشاریفحم و مقررام بر پحی  ضارری اسا  ک  ب  زوج  رسای ه و یح خواه 

 طلاق از یک سو و ایجحد نوع طلاق در مقررام غحئب مفقود الاثر جحری اس   قحه ه لاضرر می بحش    

 روزآمد  و  پویا تفسیری با لاضرر  قاعده  جایگاه: حق  یا حکم زوجه به طلاق اختیار تفویض -4

محئاوب می گردد   مرد برای اساحساحً ثقی  طلاق  این واقعی  ک  هحی فقهیآراء فقهح  نا قحنون و آموزه   ب  توج   بح

  پرسش اسحسی  ثقی ک  ب  صورم یک قحه ه و اصل ثقوق متت فی را تح  الشعحع خود قرار می ده   بح این ثحل

 ب   اگر  )ثتی شاارایطی هر مرد تح    آیح دیگر  هبحرم ب   خیر  یح  اساا    مط ق ثق  این آیح ک   اساا   این  و قحبل طر 

  همئاار  و کن   اسااتفحده  سااوء  ثق این از مرد  اگر نیز  دیگر طرف کن ؟ از  اسااتفحده  ثق این از توان  زن ( می زیحن

 توان می  اوساا   دساا   در طلاق ک  این لححظ ب  بحزه   ده    اضاارار او ب   وساای   ب ین و  ن ه   طلاق را  خویش

در فوق و در بح  نفق  ب  این اجمحع ) روایی و نظری( رسای ی   بحشا ؟  اضارار و ساتتی در هم نحن زن  ک  پذیرف  

ک  ثق طلاق یک ثق مط ق در دسا  مرد نمی توان  بحشا   چرا ک  در آن مبح  زوج  می توانئا  بح شارایطی این 

 اصل را ب  صورم استثنحء ب  نفع خود مصحدره کن   

 ایران حقوقی نظام در -4-1

ی لاضاارر را ه  در مورد فقهحی امحمی  قحه هدر تشااری  بح  و ارتبحط این هنوان بح قحه ه لاضاارر بحی  اذهحن کرد: 

  ک  م  نظر قرار گرفت  اساا   روابط قراردادی  یح در  معحملام و اینک  در هبحدام ب  کحر برده ان  و ه  غیرآن  اه  از 

ثتی در تمحم مواردی ک  در آنهح    ان بکحر بردهو وضاااعی هر دو فی این قحه ه را ه  در اثکحم تک یدیگر ب  هبحرتی  

ان   چنحن   در زیر اشحره می شود تقریبحً در اکثر ابواب اه  از هئار وثرج وجود دارد  از این قحه ه نیز استفحده کرده

نجفی    ) هره برده ان  بثک  تک یفی اسا  یح ابوابی ک  ثک  در آنهح وضاعی اسا  فقهح این قحه ه  مبنحی آن  ابوابی ک   

و مئاتن  این ثک  قحه ه ی»لاضارر ولاضارار فی الاسالامب اسا   یح   (392: 2  ج1398؛ شاهی  ثحنی   65: 21  ج1392

در امر ب  معروف و نهی از منکر ک  امری واجب اساا  اگر خوف ضاارر و آزار رود  برطبق این قحه ه برداشاات  می 

 -نیزبنحبراین قحه ه در مئارل  ازدواج    (415: 2  ج1399) شاهی  ثحنی    شاود مگر بح  در خطربودن کیحن اسالام بحشا  

 براسح  قحه ه لاضرر و لاثرج برخی فقهح  قحئل ب  ثق فئک یح جواز طلاق برای زن ش ه ان     -در شرایط خحص

  بحی  قصا  اضارار نیز در آن بحشا  و یح  ی جحری در قحه ه لاضارر در ساوء اساتفحده از ثقثحل بحی  بررسای کرد ضاحبط 

گف  ک  هرچن  در برخی م ار  این قحه ه ک  مربوط ب  بحی     ب  صاورم مط ق ضارر ایجحد کن  قحبل اساتنحد اسا  

( ک  ب  23سااوء اسااتفحده از ثق اساا   معیحر قصاا  اضاارار دی ه می شااود  هم ون آی  مبحرک  ی سااوره بقره )آی  
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در   1ی زنحن را ب  خحطر اضارار ب  آنهح و تع ی و دشامنی نگحه ن اری  بمئا محنحن توصای  می کنن  »درهنگحم اتمحم ه ه

امح ب ین معنی نیئا  ک  در فق  اسالامی  قصا  اضارار معیحر   2ی اثحدی  نیز ب  قصا  اضارار اشاحره شا ه اسا  برخ

    بحش مط ق سوء استفحده از ثق واقع ش ه و در تمحم موارد چنین نمی

 تحقق اصا ی معیحر  ب ک   نیئا    ضاروری اضارار  قصا   وجود  ثق از  اساتفحده  ساوء  تحقق در  ک  گف    توانمی  بنحبراین

  روشان   خوبی ب  اسالام  نظر  دق   و  ظراف    ک   اینجحسا   از   خیر  یح بحشا   داشات   وجود  اضارار قصا   خواه  اسا    ضارر

 نمی  ثق  از  استفحده  سوء ب   مح ود را مئرل  و دارد برمی  ق م ثقوق  و قوانین دیگر از  ج وتر قرن ص هح و بحش  می

  آن در  تقصیر  و اضرار قصا  چ   و غیرارادی  یح  بحشا  ارادی  ضارر این چ   ده   می قرار  ضارر ورود را ملا    ب ک  کن  

  آن  اهمحل  ه م آنک  مگر  غیرنشود ب  ضرر  ورود  بحه    ک  اس    جحیی  تح فرد هر ثق مح وده  بنحبراین  نبحش   یح بحش 

  ثقوق  ب  ضاارر  ورود  بحه   فردی  ثق  ک  مواردی در  ثتی  شااود  ثق  صااحثب  خود  برای ضاارر  مئااتوجب   ثق

 تعیین  خود را ضاارر ی مح وده ک   مواردی در مگر  ده  نمی را  ثق اهمحل ی  اجحزه اساالام نیز شااود می  اجتمحهی

  ثق  اگر  و  اسا    ثق  آن  فردی مصاحل  از  بیشاتر  ثق   اجتمحهی  مصاحل  ب  توج   موارد از  بئایحری در و  بحشا   کرده

  چنین  توان می  لذا   شاود می  م نی  مئاهولی    یح مجحزام و  کیفر  مئاتوجب  شاود   اجتمحهی  مصاحل   ب  ضارر  بحه  

 داده قرار  ثق از استفحده  سوء ملا   را ضرر ورود دیگر  کشورهحی  ملاکهحی از  تر  وسیع  بئیحر  اسلام ک   گرف   نتیج 

  گیرد می دربر  نیز را ثقوق  اجتمحهی  غحی   و اضرار قص   جم   از دیگر  هحی ملا   تمحم ک 

  محده  مئااتن ام از یکی  هنوان  ب  و دارد مح  ثقوق و فق   ابواب از  بئاایحری در لاضاارر قحه ه  ک  اهمیتی  ب  توج   بح

 ب  مرد  ک   جحیی مثل شاا  ضاارری زنی برای  زنحشااویی زن گی ادام    هرگحه شااود  می  محئااوب  م نی  قحنون 1130

  ثق  زن محده این  اساتنحد  ب  بحشا   ن اشات  مرد از دوری و  ج ایی جز راهی زن شاود  مبتلا خطرنح    ساری هحی مر 

  آن  بر ضارر  موجب   وسای   ب ین و کن   اساتفحده  ساوء زن ثقوق از مرد  ک  درجحیی  زیرا  کن می پی ا  طلاق  درخواسا  

 این از یکی  ک  کن  می  س ب  مرد از را  ثق  آن لاضرر  قحه ه  آورد   پ ی  زن برای  زنحشویی زن گی در ضرری و  شود

  اس   مرد دس   در منحصر ک  اس   طلاق  ثقوق

  نوع  هر  لذا  و  اسااا   نبوده  قبول و  تحییا  مورد  هی گاحه  اکراه و  اجباحر روی از زن گی اسااالامی  دی گحه از  مجموع در

  نموده  مراجع  محکم  ب  توان  می زن  اساالام  دسااتورام  مطحبق   اساا   مردود  اساالام  دی گحه از زن  ه ی   خشااون  

 و دلایل مق   شاریع   در گ    بحشا  دلیل بر  مبتنی  بحیئا   می  زوج   خواسا   در البت  و نمحی  طلاق  درخواسا  

 ب   بیحی   وجود ب   شااوهر و زن بین ک   موضااوع هر زیرا  اساا    نموده بینی پیش  شااریع    بحره این در زیحدی  قواه 

 ش   نتواه   مربوط محکم 

  ب   ولی ن ارد  زن وجود برای طبیعی  ثقی صاااورم  ب  طلاق  ثق ایران م نی  قحنون  و اسااالامی فقا  نظر بناحبراین از

  امح  مهیح اساا   مردان همحنن  نیز زنحن  طلاق برایاهمحل ثق    قحبل اجرا اساا   تفویضاای و قراردادی ثقی  صااورم

مبنحی ثق طلاق مرد یک اصال و قحه ه اسا  ک  در ثوزه ثقوق زنحن این ثق در قحلب شارط و اساتثنحء مصا اق  

 (234:  1389مطهری   )خحرجی پی ا می کن   پس ب  تعبیر شاهی  مطهری خروجی اهمحل این ثقوق متفحوم اسا    

 
لتِعَتَْ وُاب دلال   لتَِعْتَ ُواب خود ک م  »    ضِراَراً  تُمْئِکُوهُنَر  وَلَح  بِمعَْرُوفٍ  سَرِرثُوهُنَر  أَوْ  بِمعَْروُفٍ  فَرمَْئِکُوهُنَر  أجََ َهُنَر  فبََ َغْنَ  النِرئَحءَ  طَ َرقْتُ ُ  » وَإِذاَ  1

 می کن  ک  ضرار ب  معنی تعم  و قص  ضرر اس   

 مُضَحرٌّب تو کئی هئتی ک  قص  اضرار داری و مصر بر ضرری    رجَلٌُ در جم   »قضی  سمرهب ک  پیحمبر فرمود » إِنَّکَ  2
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  وکحل   زوج  ب  زوج( لازم خحرج نکح   هق ) ضامن: »اسا   شا ه لححظ شارط این ازدواج سان  در ک   گون همحن

 انتتحب از پس  دادگحه از مجوز اخذ  و  دادگحه ب   رجوع  بح زیر  مشااروث  موارد در  ک  داد غیرب    توکیل  ثق بح بلاهزل

 او  طرف  از باذل  صاااورم  در تاح  داد  غیر  توکیال  ثق  باح  بلاهزل  وکاحلا    زوجا   با   نیز  و  کنا  مط قا   را  خود طلاق   نوع

  بکن   قبول

 در نبحشا   مزبور  هق  مقتضاحی بح متحلف  ک  شارطی هر توانن  می ازدواج  هق   طرفین  م نی   قحنون 1119 محدة طبق

  شاوهر،   بح  هق    ضامن در  زن  هرگحه»  امحم خمینی معتق  اسا : نمحین   شارط دیگر  لازم هق   یح ازدواج  هق   ضامن

 بحشا   وکیل خود طلاق برای  او  طرف از  ن ه   خرجی او  ب  محه شاش مثلاً  یح نمحی   مئاحفرم شاوهر  اگر  ک  کن  شارط

: 1387) موساوی خمینی     باسا    صاحی   ده  طلاق را خود  ن ادن   خرجی  محه شاش  یح مرد  مئاحفرم از  پس  چنحن  

2539) 

  ه ی   بر  یح نمحی    نفق  تر   یح  شاود  غحیب  معینی م م در یح  بگیرد دیگر زن   [ شاوهر]   هرگحه شاود شارط اینک   مثل

  وکیل   و  وکیل زن شاود  تحمل  غیرقحبل یک یگر بح آنهح زن گحنی  ک  نمحی   رفتحری ساوء  یح کن    قصا  ساوء زن  ثیحم

) ثمی ی    سااحزد  مط رق  را خود  نهحیی ثک  صاا ور  و  محکم  در  شاارط  تحقق  اثبحم از پس بحشاا   ک   توکیل در

  شاارط  نحو  ب [  شاارط  این]  اگر  زیرا  نیئاا   هزل  قحبل  جهتی از  وکحل    این ک   داشاا    توج  بحی  البت   (149: 1353

 ب   بحشااا   طلاق در بلاهزل  وکیل  اینک  شااارط ب  را  خودم من: بگوی  هق  صااایغة  اجرای ثین در زن یعنی) نتیج 

  طلاق در  زوج   وکحل   کرد   قبول مرد  اگر و  اساا    لازم  شاارطی  چنین کن  قبول ه  مرد و  آورم  می  در  تو   زوجی  

: 3  ج1396)موساوی خمینی      نیئا   هزل  قحبل  وکحل   این[  لذا]  بحشا   وکیل زن  ک  شا ه شارط (  نیئا    فئاک  قحبل

  برای   اختیاحراتی  تواننا   می  اول  هماحن  از  کننا   ازدواج  خواهنا   می  کا   زناحنی: »انا نیز بیاحن کرده  دیگر  جاحی  در  (319

 ک   کنن  شارط اول از توانن  می مثلاً  خودشاحن   ثیثی   متحلف ن  و  بحشا   شارع  متحلف ن   ک   دهن   قرار  خودشاحن

  ثق  ک  همحنطور اسالام  بحشا   وکیل  طلاق در زن کرد   رفتحری ب  زن بح  اگر  یح و داشا    اخلاقی فئاحد مرد  چنحن  

 ک   کن  شاارط ازدواج  وق   در توان  می زن و  اساا    داده قرار نیز زن برای را  ثق این  داده قرار مرد  برای را  طلاق

) بی    بکن   معزول را  او  توان  نمی مرد دیگر  کرد را شارط این  اگر و  بحشا   وکیل  طلاق در من   کردی چ  من ب   اگر

 (236: 3  ج1389آزار شیرازی  

همحنطور ک  مشااتا شاا  تفویض ثق طلاق در ثقوق ایران اشااحره ای نشاا ه و تنهح می توان بح  از منظری دیگر 

فقهی  وکحل  داشااتن زن در امر طلاق و     آن را اثراز  -رویکردهحی هحم دیگر از جم   تمئااک ب  قواه  ثقوقی

ب  هنوان مثحل سای  مرتضای ک  از کرد  شاحی  این ه م اثراز را بتوان براین  ه م اتفحق نظر فقهح در این زمین  دانئا    

قحئ ین ب  این موضاوع اسا  معتق  اسا : تتییر در طلاق جحیز اسا  و این ک  تتییر و تم یک طلاق بحطل اسا  و 

بحه  تفویض نمی شاود  ساتن لغوی اسا  ک  گفت  شا ه؛ زیرا فقهحی شایع  امحمی  ب  جواز تتییر فتوا داده ان  و 

ع( مبین آن اسا  ک  تفویض بح تتییر واقع می شاود و فقهح نیز در خصاوص مئاحئل  اخبحر و روایحم وارده از ائم  )

در این راساتح ابن جنی  نیز بح مفرو  دانئاتن جواز تتییر فقط  (241: 1  ج1379)ثئاینی    تتییر بح  نموده ان  

ز او دوری کن   در یک محده ادر این زمین  پرداخت  اساا   » اگر مردی بتواه  زنی را متیر کن   ب  بیحن شاارایطی 

وی را متیز می کن  و ب  او می مثل زمحنی ک  می خواه  وی را طلاق ده    ثحلی ک  زن در طهر غیر مواقع  اسا ؛  

در وساحیل شایع  و در  (267: 1378) إشاتهحردی    گوی  ب  تو اختیحر می ده  یح امرم را ب  خودم واگذار کردم   ب
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روای  نقل شا ه ک  ده روای  از این نوزده روای  را می توان  19زوج  جمعحًبحب مرتبط بح تفویض اختیحر طلاق ب  

مشهور در فق  امحمی   ه م جواز تفویض این در ثحلی اس  ک   (181: 1400) جلالی     در جواز تفویض تح یل کرد 

و بح سا  دلیل  طلاق ب  زوج  اسا   از جم   شایک طوسای ک  روایحم در این زمین  را محمول بر نوهی تقی  می دان 

اساات لال می کن : نتئاا : قول بر جواز موافق مذاهب اهل ساان  اساا   دوم اینک  وقتیعق  نکح  ب  طور صااحی  

منعق  شا   زوال آن ممکن نیئا   مگر ب  طرق مشاتا و منصاوص و دیگر امکحن همل ب  ورایحم مفی  جواز ب  

یکی از این روایاحم را با  دیگری ترجی  دهی   )   ه ا  تعاحر  در اثکاحم آن هاح وجود نا ارد و نمی توانی  همال با 

این اسات لال توساط برخی از فقهح مورد تریی  قرار گرفت  و گفت  شا ه اسا  اخبحر دال   (89: 8  ج1378یک طوسای   شا 

ب  (  134: 1380) صاحنعی    بر جواز تفویض ب  دلیل موافق  بح هحم  مطرو  اسا  و ترجی  بح نظر متحلف می بحشا  

این راساتح می توان راهکحرهحی تع یل ثق طلاق مرد ک  در قوانین نیز متج ی شا ه اسا  را در قواه ی  هر ثحل در 

  از جم   قحه ه لاضرر مورد واکحوی قرار داد  این قواه  هبحرتن  از:  طلاق زوج  نحشی از قحه ه هئر و ثرج؛ طلاق

 از بیش  شاوهر  غیب   بتحطر زوج  شا ؛ طلاقزوج ک  در فوق مفصال شار  داده   ساوی از انفحق  تر   از نحشای  زوج 

طلاق  البت    در زن  داشاتن  وکحل   از  نحشای  زوج   ساحل؛ طلاق زوج  بر اساح  قحه ه لاضارر و در نهحی  طلاق  سا 

آن   در این مجحل م  نظر اسا  طلاق و ثق طلاق زن بح توج  ب  قحه ه لاضارر اسا   ک  هر یک از این تمهی ام 

و یح قهری ممکن اساا  ثق طلاق را ب  زوج  تفویض کنن   ب ون اینک  بتوان مط قحً و اصااول یح ب  صااورم ارادی 

 مشکل شرهی در آنهح مشحه ه نمود 

 مصر حقوقی نظام در -4-2

مصار  محده ای در مورد  1929در قحنون اثوالشاتصای  ساحل این موضاوع در نظحم ثقوقی مصار نیز م  نظر می بحشا    

 77در پحساک ب  اساتفتحی شامحره  تفویض طلاق گنجحن ه نشا ه اسا   امح دارالافتحء مصار ) اداره ثقوق دادگئاتری(  

 در مورد تفویض طلاق ب  زوج  چنین نظر داده اس : 1981سحل 

کن   شاتا ثحل  می توان  خود  یحب  ب  دیکری واگذار  پس می توان  آن را ب  نثق طلاق دارد  » اگر زوج شاتصاحً  

هنگحمی ک  تفویض صااورم غیر از تفویض نیئاا     طلاق(زوج  بحشاا  و چنین نیحبتی ) وکیل کردن زوج  برای  

گرف   اختیحر طلاق در دساا  زن قرار می گیرد  اگر خواساا  طلاق می گیرد و اگر نتواساا  طلاق نمی گیرد   

هنگاحم تفویض طلاق مشاااتا می کنا   چناحن ا  گفا  هر گاحه بتواهی می لاق را زوج  محا وده اختیاحر زوجا  در ط

فقط در این زمحن ثق طلاق دارد و بح گذشاا  آن چنین ثقی برای وی وجود ن ارد ب  توانی خودم را طلاق دهی  

مشاااتا می گردد  در ثقوق مصااار ب  تبعی  از فق  ثنفی  بح توج  ب  آن   از این اساااتفتحء    (52: 2005الفقی   )

شارایط آن را تفویض طلاق ب  زوج  پذیرفت  شا ه اسا   بر همین اساح  ثقوق انحن مصاری بح ترسای از فق  ثنفی   

 مشتا نموده ان  

ق  مثل » ط قی نفئاک: خودم را طلا نتئا  اینک  صایغ  طلاق می توان  هر افظی ک  دلال  بر تفویض کن   بحشا ؛  

ب هب  » اختحری نفئک: خود را اختیحر کنب  » امر  بی  : اختیحرم در دس  خود توس ب از میحن این الفحظ  آن چ  

تفویض می نمحی   مثل » ط قی نفئااکب نیحز ب  نی  ن ارد  امح الفحظی ک  کنحی  از تفویض ک  ب  صااراث  دلال  بر  

 (194: 1400  » اختحری نفئکب نیحز ب  نی  دارد  ) جلالیاس   مثل 
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  شاحیئاتگی  زوج  خود ک   هئا    چ   آن  واقع در  شاود می  واقع  زوج   ساوی از  تفویض   یوسای   ب  چ  آن»دوم اینک : 

  اصال   مطحبق  پس  داشا ؛ نتواه  زوج از  بیشاتر  اختیحری  گون  هیچ  زوج  ک  معنح ب ین  داشات   را آن  ساحختن  واقع

 و  پرداخا    باح  تفویض  یاح  بوده  دخول  از  قبال  طلاق   کا   این  مگر  بود  خواها   رجعی  طلاق   این  طلاق   بودن  رجعی

  قحنون  5 محده   بود  خواه  بحئن  طلاق  موارد این در ک   بحشاا  طلاق   ساا  زوج   ک   این یح و  گرفت   صااورم  محلی  بذل

  طلاق سا   یکنن هتکمیل ک  طلاقی مگر  شاودمی ق م اد رجعی طلاقی  گون  هر» ک   کن می  اشاحره  مصار 1929 ساحل

 ب   3 بشاودمی محئاوب  بحئن  طلاق  قحنون این  مطحبق ک  چ آن و محل بر طلاق و دخول از  قبل  طلاق  چنینه  و  بوده

  بح   پس   اسا   شا ه  اساتثنحء  ک   صاوری  آن از  غیر  اسا   رجعی  طلاق  شاود می آن محلک زوج  چ  آن  محده  این مقتضاحی

  طلاق  یک و شاا ه رجعی  طلاق  محلک زوج   کنحیی   چ  صااری   چ  بحشاا   ک   لفظی  گون  هر  بح  ه    طلاق تفویض

ب  نظر بح جمع   (165: 1398) فلاثی  ابوالمحم ی     ب بیشاتر یح  کن  واث   طلاق  اراده زوج چ   شاودمی  منعق  رجعی

را توان اساتهنحئحتی ک  این نوع طلاق  نیز می( 84:  1381؛ شاهی  ثحنی  267: 1378) إشاتهحردی     امحمی نظرام فقهحی 

 در بین قحئ ین ب  تفویض مشحه ه نمود را   کن  مثل طلاق یحئئ   غیر م خول  یح اختیحر بح هو میبحئن محئوب 

چنحن    در نهحی  نیز تفویض طلاق ممکن اسااا  قبل از انعقحد هق  بحشااا  یح هنگحم انعقحد هق  و یح لاثق بر هق    

ازدواج کردم  اختیحرام بح خودم اساا  و هر مثل این ک  مرد ب  زن بگوی  اگر بح تو تفویض سااحبق بر هق  بحشاا   

رای زن ب  وجود می آی  ک  پس از انعقحد هق  وق  می خواهی طلاق بگیر و ساپس ازدواج صاورم گیرد  این ثق ب

 ازدواج هق  بح زمحنه  و مقحرن  تفویض   ک  هنگحمی  امح (194: 1400) جلالی    نکح  هر وق  بتواه   طلاق بگیرد 

 شاتا ب  طلاق  تفویض  ب  مشاروط  و زوج   ساوی  از امر ب  ابت ای هق   ایجحب  ک   اسا    صاحی  هنگحمی  بحشا  

 من دس   ب   طلاق ک  این شرط  بح  آورممی  در تو  ازدواج  هق  ب  را  خودم: »بگوی   مرد ب   زن  ک   این  مثل بحش  زوج 

  قبول  را شاارط این بح  ازدواج  هق : »بگوی  او ب  زوج سااپس  بسااحزم مط ق  را خودم  خواساات   ک   وق    هر  و بحشاا 

 هق  ب  را تو : »بگوی   ک  صاورم این  ب  بحشا  ازدواج هق  ایجحب  یکنن هشاروع زوج  ک  صاورتی در ولیکن بکردم

  خود   خواساتی   وق   هر ک  این  تح بحشا  تو  دسا    ب  خودم دادن  طلاق  امر ک  شارط این  بح  آورممی در  خود ازدواج

  واقع   تفویضاای ولیکن  اساا   صااحی   ازدواج  هق   ثحل   این در ؛بکردم قبول: »بگوی  زن  پس بسااحزی مط رق  را

 بر  تم رکی زوج   آنک  از  قبل و نیئا    ازدواج بر مع رق  و  شا ه  واقع ازدواج   از قبل تفویض  ک   ه ر    این ب  شاودنمی

 ب (  166: 1398) فلاثی  ابوالمحم ی     اسا   مححل امری این  ک   اسا   شا ه اهطحء  او ساوی  از کن    پی ا تفویض

  صاحی    اسا   ازدواج  هق   بح مقحرن ک   فرضای در تفویض  پذیر، ه م خصاوص در  مزبور  اسات لال  ک  رسا می  نظر

  هلاوه  بود؛  نیحفت  تحقق  هق   هنوز پذیرف  می  صاورم  ه  هق  از  قبل  تفویض  ک   فرضای در چون رسا نمی نظر ب 

  ه م  ادرهحی خصاوص در بحی  و  اسا    هق   قرین تفویض چون  اسا   ترقوی آن در صاح   قول فر   این در آن بر

همحنطور ک  ملاثظ  می شاود  ب  هر ثحل   (54 -52:  2005  الفقی )   کرد ترمرل کمی  زوج  ایجحب  بح  تفویض پذیر،

بر مبنحی قحه ه لاضاارر ) ب  ویژه مصااحدیق مورد موضااوع تفویض ثق طلاق ب  زوج  ب  هنوان یک امتیحز می توان   

ی موضاوهی  پی ا کن   بررسای روایحم ) هر چن  نظر متحلف وجود دارد( نیز این مه  را القحء م 1119نظر در محده  

 
  ط قة   إلار  بذلک  یقع   فلا  کذلک  هحنفس  فط رق   اث ةو   دفعة  ثلاثحً  هحنفس  تط رق   أن  فی  زوجت   الزوج  فور   ولو: »مصر  م نی  قحنون  5  محده  - 3

   بیم ک ممرح اکثر تم یکهح یئتطیع فلا ل قحنون طبقحً  النحو هذا ه ی یکون مح إلار  لایم ک نفئ  الزوج لانر رجعیة  واث ة
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کن  ک  زوج  در اضاارار می توان  از ثق طلاق اسااتفحده کن  ک  این ثق می توان  بح پیش بینی و تفویض آن برای  

 خود هم ی گردد 

 

 یک هر در لاضرر  قاعده  جایگاه  بررسی:  گراییمساوات گفتمان و  فقهی  دیدگاه در محوری  عدالت  گفتمان -5

مکتبی ک  برخحساتی از    کرد بررسای  فمنیئا  چون  مکحتبی پرتو  در توان می را  ییگرا  مئاحوام هحینگر،  جم   از

 را زن ثقوق  رویکرد تشاحب  گرا بوده و ثقوق افراد ب  ویژه ثقوق زن را در قحلبی متئاحوی بح مرد می دان   بنحبراین

 ایران  ثقوقی  نظحم آن تبع ب   و  اسالام آنک  ثحل  کن  می  اثیح و سانج  می محلیظحهری و  هحیارز، ترازوی در  تنهح

  دخیل  ثقوق  این  اثیحی در را  آن   و  نگریئات  را  خحنواده در  زوج  و زن ثق  موضاوع ثقوق  تشاحب  از فراتر  نگحه از

  دان  می انئحنی ارز، دان   می

 ک   ای دینی  قوانین  مقصود  توانااا  می اسلام آئین  شنحسحن   جهحن  دی گحه  چحرچوب در زنحن  و مردان  اصول ملاثظ 

 مفهوم  بح  را  نفس  ک   م تی  تمحم  در  سحزد  قرآن  روشن  را  کن   می  تعیین  متت ف  هحی  تم ن  در  را  مرد  و  زن  نقش

بحرور می کنا   با  ثنویا  و دوگاحنگی در آفرینش اشاااحره دارد: » و از هر چیز  زوجی آفریا ی  )ساااوره    وث انی  

وج محور بودن را می توان در ث یثی از (  در تفئیر این آی  شریف  مبنی بر ف ئف  خ ق  مبتنی بر ز49ذاریحم  آی : 

 امیر المومنین ه ی )ع( ب  این شر  بیحن کرد:

یحَءِ بَیْنَ بِمُقَحرَنَتِ ِ  وَ  -(الئاالام  ه ی )  أمیرالمؤمنین » حدَّ لَ ُ قَرِینَ لَح أَنْ هُرِفَ  الْرشَااْ  وَ  بِحلبَْ لَِ الْیُبْسَ  وَ بِحلظُّ ْمَ ًًًِْ النُّورَ  ضااَ

نَ رْدَ  وَ بِحل َّیِّنِ الْتشَااِ   بِتَرْلِیفهَِح  وَ  مُفَرِّقهَِح هَ َی  بِتَفرِْیقهَِح دَالَّ ًًًًْ  مُتَ َانیَِحتهَِح بَیْنَ مُفَرِّقٌ وَ  مُتَعَحدیَِحتهَِح  بَیْنَ مُؤَلِّفٌ بِحلْحرَُورِ  الصااَّ

  اوسا   -(الئالام  ه ی )  ه ی تَذَکَّروُنَ  یعنی: امحم لَعَ َّکُ ْ زَوجَْیْنِ  خَ َقنْح  شاَیْءٍ کلُِّ مِنْ  وَ:  تَعَحلَی  قَوْلُ ُ  ذَلِکَ  وَ مُؤَلِّفهَِح  هَ َی

 قرار نور ض ر را تحریکی ک   اوس     نیئ    قرینی  را  او ک  یحبی درمی  مح و کن می ایجحد نزدیکی و  مقحرن   اشیحء بین ک 

 و  کن می ایجحد نزدیکی متضاحد  چیزهحی  بین در  اسا   گردانی ه  سارمح  ضا ر را  گرمح و  خشاکی ضا ر را  رطوب    و داده

  بح  و هئا    ایج اکنن ه  ک   ده می نشاحن یک یگر از مقرون  اشایحءِ  ج اکردن بح  ان ازدمی  فحصا   نزدیک  اجزای بین

:  فرمحی می ک   اسا    هزروجلر خ اون   کلام  این و هئا   ایپیون دهن ه  ک   ده می نشاحن متضاحدر   اشایحی  بتشای ن پیون 

 (304: 1404) مج ئی  ب  تَذَکَّرُونَ لعَ کُ ْ زَوجَیْنِ  خَ قنَْح  شَیْءٍ  کلُ مِن و

ب  هر ثحل از دی  اسااالام و رویکرد وی ب  جف   زوج و از این دسااا  واژگحن  دوگحنگی در خ ق  ب  هیچ وج   

دان هر دو هنصار فعحل مئات زم آن نیئا  ک  مرد ذاتحً و منحصاراً » فعحلب و زن ب  همحن نحو » منفعلب بحشا   زنحن و مر

و منفعل را در وجود خویش تجئاا  می بتشاان   هم  انئااحن هح بحی  بع  هبودیشااحن را فعحل کنن  و در راه خ ا از 

طریق هباحدم و اهماحل نیاک تلا، کننا   آنحن بح تئااا ی  ب  اراده و قحنون الهی بحی  بعا  افقی شاااحن را آرام کننا  و بح  

پس  (49: 1387) هطحر زاده    م  نفو  خود را ظرف لطف پروردگحر قرار دهن  پذیر، اراده الهی در تقئای  مق را

  آن   توان میهحی اسالامی اسا    دو رویکرد تشاحب  و ه ال  ثتی در سارزمین  گفتمحن ثقوقی ک  بیحنگر  در م اق   بح

  مئایر  ک   دانئا   پن ارهحیی  تنهح را  گرفت   آرام  ی چون فمنیئا مکحتب جحن  و  شاحک   در شایع  فق  و اسالام  هنوان ب 

 این   امحمی  فق  و اسالام ورزی  ان یشا   بح تعحمل ن  کن  می طی را  فمینیئا   تصاورام  بر تکی  بح  خود  ویژه و  خحص

این گفتمحن   بحشاا   می فه   قحبل و  مشااهود  غحی    ب  هئااتن   ه   هحم  فق  دار وام ک   هربی هحی  کشااور در تقحبل
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اصاول و قواه   مئاحوام گرا در پن ارهحی اسالامی برخحسا  مکتبی در قحم  فمنیئا  اسالامی اسا  ک  ساعی نموده  

 در آموزه هحی دینی ب  سبکی امروزی روزآم  و تع یل کن   را ثقوق خحنواده  

 در زوج   و  اجتمحع در زن ثقوق مفهوم  از مبه  و  نحدرسا   ترکیبی اسالامی   فمینیئا   ترکیب  ک   اسا   این  واقعی  

 هح لیبرال ان یشا   شاحک   در ک   اسا    ثقوقی  گر القحء  اجتمحع  هرصا   در  فمنیئا  نمود  ک  چرا   اسا    خحنواده نهحد

 فطرم م ار دائر  قرآن  چون آساامحنی مبحنی از  گرفت   بر  شاایع  فق   ک  صااورتی در  نمحی  می  ت ریس را مط ق آزادی

 ب   و  اسالام   اسا   شا ه  نهحدین   وی ذام  در نمحیحن   می  تثبی   زن خصاوص در  ثق  هنوان ب  را  آن    و  بوده انئاحنی

  جحه ی  هحی  مح ودی    ن   و کن  می القحء زن  برای را قی   بی هحی آزادی  ن  لذا   اسا    اهت ال دین شایع   فق  آن تبع

  آن   و آن  محهی   امح زنحن  ب  ظ    ه ی  اسا    جنبشای  فمنیئا   ابقح را  رفت  می روا هح زن خصاوص در اهصاحر  در ک 

 فمنیئا  ثحل هر  ب   اسا   داشات  روا زنحن  بر را محئاو  نح ظ می  داشا   خود  هحی آموزه در دساتحورد  هنوان  ب  ک 

 گرددمی ت قی  فمینیئا  بینش  هحیدغ غ   مب رغ جنبش  این امح   اسا   اسالامی هحی آموزه دل در نوین  جنبشای اسالامی

  بحش  داشت  مکتب  این دل در اسلام  هحیآموزه تحریف از  ج وگیری برای تقلایی تح

 در ک   اسا    ای تع یل یحفت  از خحساتگحه ان یشا  فمینیئا  می بحشا ؛ اینهر ثحل مبنحی فمینیئا  اسالامی ک  وجه 

 و  کری   قرآن  ازجم   -  دینی  منحبع ب   جئااتن تمئااک بح آنحن   نپذیرد صااورم دین  بح ج ی تقحبل و  مواجه  ظحهر

 بر پردازان نظری  این رو ازاین  دهن  ارائ   منحبع این از م رنیئاتی و  گرایحن   هرف تفحسایر بودن   تلا، در  -  اثحدی  

  ثقوق  اثقحق  راساتحی در  باجتهحد» و  بتفئایر»  ازجم   شارهی   اثکحم  اساتنبحط کلاسایک هحی  شایوه  کحرگیری ب  لزوم

 (84:  1396)ثئاین زاده  هبحسایحن     ورزن  می  ترکی   بمردساحلاران  رویکرد» از دور ب   و  بزنحن »  تفحسایر ارائ  و زنحن

دانئاتن  و تنهح معتق  بودن  ک  بحیئا  تفئایری متفحوم از آنهح چرا ک  محوری  مرد را در نصاوص اسالامی غحلب می

 بودن  محنمئا   یح  اسالام و  فمینیئا   و ب  نوهی تفئایری امروزی از ان یشا  هحی سانتی دینی بحی  داشا   از طرفی وقتی

 و  نیئا    متت ف افراد  شانحساحیی نیحزهحی ترمین ب   قحدر اسالامی  فمینیئا    آی می  وجود  ب  معنح در ابهحم  اسا    پیوسات 

  گئاترده  اصاطلاثیاسالامی  فمینیئا   ک  ثحلی در   کن می  تعریفاسالامی  چهحرچوب  اساح   بر را زنحن فعحلی    کل

 بین  بحلقوه هحیتفحوم(  2014)  وودوارد و  اساامی   محنن  محققحنی  شااود می  اسااتفحده  آن از  هحدانشااگحه  در  ک   اساا  

 و دهن می نشاحن  رااسالامی  کشاورهحی  برخی متن در گرااسالام  فمینیئا   و مئا محن  هحیفمینیئا   اسالامی   فمینیئا 

 (1400)مج انی    آی می پ ی  اسلامی  هحیفمینیئ   بین در غر  نقض و همل   و معنح  سردرگمی ک   اس    چنین

  فمینیئاا    بح  اساالام  مکتب  اختلاف ترین مه  زنحن   ثقوق  در  جنئاای تفحوم  ه م یح تفحوم  گرفتن نظر بنحبراین در

 این در ریشا   شاود  می آشاکحر  مکتب  دو هر  شانحختی معرف   و  شانحختی  وجود مبحنی در  ک  اختلاف این رو    اسا  

  امح   نمحی   می  ط ب  متعحل  خ اون  از را  خطیر امر این  اسالام   گردد تعیین کئای چ   جحنب  از مصا ح    ک  دارد امر

 الامری  نفس  واقعی    یک از ه ال   اسالام   در  رو  این از   دان  می  خویش  مصا ح   کنن ة  تعیین  را  بشار  فمینیئا 

 زنحن  ه ی   خشاون   اسا   زن  وجودی مقتضایحم  بح متحلف چون  ثقوقی  تئاحوی اساح   این بر و  اسا    برخوردار

  آن  معنحی  بشاری  متت ف هحی تجرب   ثئاب  بر و  اسا    نئابی امری  کحملاً ه ال    فمینیئا  در امح  شاود  می  محئاوب

بح این نگر،  (294: 1399)شایر محم     کن  می تغییر نیز زنحن  ه ی   خشاون    معنحی  آن  تبع ب   و  شاود می متغیر نیز

و تح یل آیحم و روایحتی بحزخوانی کرد ک  س  ویژگی  ریش  هحی پی ایش فمنیئ  اسلامی را می توان در اراده تفئیر  

اساحسای آنهح را در مقحبل جنبش جهحنی زنحن ) فمنیئا ( قرار داده و ساعی شا ه بح این تفحسایر از این هجم  هح بکحه   
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  هحی داساتحن  اصالا "  برای  قرآن  ب   بحزگشا   اول:  اسا    ارزیحبی رو،  سا   شاحملاسالامی  فمینیئاتی  چون رو، شانحسای

  نق  ساوم  و  کن می بیحن  روشانیب  را مرد و زن  مئاحوام ک  آیحتی  ترویج و  تب یغ دوم   "مردم هموم در رایج  دروغین

  کنن می  استنتحج مردسحلاران  تفئیر نتیج  در را  جنئیتی  نحبرابری ک  آیحتی

ب  فراخور نوع ان یشااا  می توان    فکری  مکتب  هر  در  در گفتمحن ثقوق جنئااایتی ه ال    مئاااحل پس بح این بیحن  

  همق  دارای  اسالام   هم ی و  فکری  نظحم در ه ال   اصال  اساتتراج و تح یل در امر  پحساتی متفحوم داشات  بحشا   این

 و  ابعحد  تمحم در را ه ال   مفهوم دارد  تلا،  جحمع ای برنحم   ی ارائ  بح اسالام دین ک   چرا  اسا    بیشاتری  وساع   و

 اساالام ثقوقی نظحم  در  رو،  ب   دسااتیحبی» دیگر  بیحن ب     سااحزد  نهحدین  مئاا محنحن زن گی  هم ی و  فکری سااطو 

 در    خوبی  ب  انئاحن  غحی   و  شانحسای  انئاحن    شانحسای هئاتی در را قحنونگذار  مبنحی  بحی  زیرا ؛ دارد  خحصای پی ی گی

 بودن  مثب    صااورم در و  اساا   زده پیون   ثقوقی  قواه  بح را  امور این گذار  قحنون آیح ک   برد پی امر این ب   و کرد

 صاورم این در زیرا داد؛  پحساک  قوانین بودن هحدلان  پرساش ب  توانمی  شانحخ   این  بح   شانحخ   را پیون   میزان   پحساک

ثتی اگر نتوان آن    (353: 1390)ثکم  نیح   ب بحشا   همحهنگ خود  شارایط و  مبحنی بح  ک  بود  خواه  هحدلان   قوانینی

قواه  فقهی چون لاضارر و را بر اساح  ملا  هحی جحری در اثکحم ) اولی  و ثحنوی ( تطبیق داد  بح بحزخوانی آن در  

قرارداد زنا گی مه   کاحرآما  در اختیاحر دو طرف    با  هنوان یاک ضاااحبطا یاح هئااار و ثرج و     آن را تعا یال کرده و  

 زنحشویی یعنی مرد و زن نهحد  

 و  خحنواده نهحد در هحدلان  نظحمی ب   دساتیحبی  جه   در اسالام اثکحم و  قواه   چینش نحوه  شانحخ    برای رو  این از

شاود    در    خوبی  ب   زوجی   و ه ال    جنئای   انئاحن  ب  اسالام دین نگر،  نوع بحی   زوجین  نحگزیر میحن  روابط

بح گفتمحن ه ال  محور   زوجین  روابط در  جنئایتی  ه ال   اصال تعرف  و معیحر  ب توان می صاورم اسا  ک در این 

 انئاحن  مکحتب  ساحیر  بح اسالامی  ه وم  در  تح یل و تحقیق  شایوه میحن  اساحسای تفحوم یک  واقع در   یحف   دسا  اسالامی 

  یح   سایحسای یح  م نی  موضاوهحم  جم   از  گونحگون  موضاوهحم در اسالامی  ان یشا   در  اینک   آن  و  اسا    موجود  گرا

 دقیقح  متن تفئایری  هحیگزاره و  غیراخلاقی  و اخلاقی  هحیگزاره  و نشا ه و شا ه تصاری   هحیگزاره  ثتی و  اجتمحهی

 اسالامی  نظحمی  ثقوق یپیکره زیرا دارد   وجود  شانحسای انئاحن  و  شانحسای  هئاتی  مب اشانحسای  تفکر از محی   قوام یک

بنحبراین تح جحیی ک   (142: 1392)میرخحنی      اسا    توثی ی  تفکر  محور بر هئاتی  نظحم  بح منتظ   و  متنحساب  ک   اسا  

بتوان  موضااوهحم جحری اثکحم را در قحلب اصاال ارائ  می ده   هر گحه نیز این اصااول بح زمحن و مکحن همتوانی و 

طی بح درون محی  هحی قواه ی فقهی اساتثنحئحم را بح ارائ  شاروهمگرایی ن اشات  بحشا   این انعطحف را ب  خرج داده و 

ه م زیحن و اضارار  بر اصاول ثحک  می کن   ورود و جریحن قحه ه لاضارر ب  هنوان یک ضاحبط  اساتثنحء ساحز برای 

 کن  زوج  در زن گی زنحشویی از همین گفتمحن تغذی  می
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 نتیجه گیری:جمع بندی و 

 ک  دارد  وجود  مواردی) فحرغ از گفتمحن هحی متت ف مذاهب اسالامی(   اسالام مق    شارع در شا   بیحن ک  همحنطور

اگر چ  فقهحی اساالامی ) هحم  و بنحبراین رویکرد    کن  طلاق  درخواساا    ثحک   از  زوج   ک   ده می  اجحزه  صااریححً

ساعی نموده ان  همواره در چحرچوب این اصال اولی  مقررام مرتبط بح  ان   امح  امحمی ( اصال ثق طلاق مرد را پذیرفت 

فق  در دو نظحم ثقوقی ایران و مصااار نیز ب  ترسااای از زهمحی  تح یل کنن   ثقوق خحنواده و روابط بین زوجین را 

دنبحل  رو گفتمحن هحی فقهح بوده و ب  نوهی روابط اجتمحهی خحنواده را محصااول    مذهب ثحک  بر نظحم ثقوقی خود 

 این گفتمحن دانئت  در تصویب و تنظی  قوانین خود را وام ار این مه  می دانن   اراده 

ب  هنوان ضاحبط  و معیحری از ه م زیحن ب  همحنطور ک  در فوق نیز ب  صاورم مبئاوط بیحن شا ؛ جریحن قحه ه لاضارر 

افراد در ثقوق خحنواده برخی اصاول را دساتتو، دگرگونی نموده و در واقع اطلاق آن را دساتمحی  تع یل قرار داده 

  آن  تبع ب  ایران و  خحنواده نظحم ثقوق  در لاضارر  قحه ه دلال    نحئحم را بر آن مترتب نموده اسا  آثحر برخی اساتثو 

 این  واقعی    امح   اسا    گرفت   قرار 1133 محده  و ثرج و  هئار  قحه ه  ساحی  ک  در  اسا   ایمئارل  طلاق  موضاوع در

 می را  خحنواده  ثوزه در  زن  ثق بر دلال    تنهح ن  ک   کرد بیحن را مصااحدیقی  مشااتا   مواردی در توانمی ک   اساا  

 نا و سن  ترین مشتا   دانئ   جحری  را  آن بحی  طلاق مورد در خحص  صاورم ب   ب ک   کرد اساتتراج آن از توان

 و زدن ضاارر برای مردان  اینک  از آی  این در  نمود مشااحه ه  بلتعت و ضااراراً تمئااکوهن لا و»  یآی  در توان می را

  قحه ه   براسح   پس   ان  ش ه نهی صراثتحً کنن  خودداری آنهح  طلاق از  و کنن  نگه اری  را  آنحن  زنحن ثقوق ب   تجحوز

 شاکل  این ب  زوج   ثقوق در  لاضارر  قحه ه  اهمحل آثحر هبحرتی  ب   اسا   ضارر نفی بر  مبتنی زوجین  روابط لاضارر 

 داده زوج  ب  رفتحری هر  اجحزه رو همین از   نیئاا    جحیز  مضاایق   موجب   رفتحر  هرگون  ک  آن یکی: گردد می  نمحیحن

این مه  را می توان در موضاوع انفحق مورد واکحوی قرار داد  موضاوهی که ر نظحم ثقوقی مصار نیز مورد   شاود نمی

تریی  و اثراز می بحشا   بنحبراین زوجی ک  از دادننفق  زوج  خود اساتنکحف کرده ویح توانحیی پرداخ  آنرا ن ارد بنح  

 کرده و تقحضحی طلاق کن     شود ک  ب  ثحک  رجوعب  شرایطی برای زوج  این ثق ایجحد می

 1103ک  در محده   بح اطلاق و تک یفیزوج  بتوان   گردد  بحه  میسااوء معحشاارم ک    هم نین موضااوع معحشاارم و

  وسای    ب ین و کن   اساتفحده  ساوء  زن  ثقوق از مرد  ک  درجحیی  قحنون م نی م حوظ اسا  تقحضاحی طلاق کن   زیرا

 می  س ب  مرد از  را ثق آن لاضرر  قحه ه  آورد   پ ی  زن  برای  زنحشویی  زن گی در  ضرری و  شاود  آن  بر  ضارر  موجب 

در نظحم ثقوقی مصر نیز بح شرایطی در قحنون     اس   مرد  دس   در  منحصر  ک   اسا    طلاق  ثقوق این از یکی  ک  کن 

 توان  تقحضحی طلاق کن  وبح اثبحم زوجهمبنی بر نشوز زوج می

کحود  موضاااوع  نکت  دیگر در این پژوهش ک  بحزخوانی قحه ه لاضااارر را جه  اثراز ثق طلاق برای زوج  وامی

تفویض اختیحر طلاق    امحمی  فقهحی ان کی واقعی  این اس  ک  در فقاختیحر وتفویض ثق طلاق ب  زوج  می بحش   

مشااهور رأی ب  ه م پذیر، داده ان   همین رویکرد موجبی  زوج  را پذیرفت  ان   بنحبراین در بین فقهحی این مذهب 

بح  وکحل  در طلاق ب  موجب    البت  هرچن ای نشود   ب  آن اشحرهب  ترسی از فق  امحمی  نیز  ایران  قوانین در ش ه ک  

  و آنگون  ک  فقهحی هحم  ب ون توان  مبین تفویض اختیحر طلاق ب  زوجطر  شا ه اسا  امح وکحل  نمی 1138محده  

اگر چ  در قحنونحثوال  این در ثحلی اسا  ک  در نظحم ثقوقی مصار نیز  شاک ب  آن اذهحن داشات  وپحیبن  هئاتن   بحشا   
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ثنفی آن را در روی  و ایئاتفتحئحم می توان مشاحه ه  ب  تبع بهره از فق   شاتصای  نصای در این زمین  وجود ن ارد امح  

 نمود  

  بحزنگری  و تغییر  قحبل مکحن  و زمحن  فراخور  ب  یعنی  گرا  نئااابی  اسااا    جهاحنی  ثقوق   در نهاحی  بحی  گفا : جهاحن

 مثحل   هنوان ب    نمود اساتفحده آن  پویحیی و  ثقوق تقوی    اساتحیر در شاحذ  هحینگر، برخی از  توانمی  بنحبراین   اسا  

 توساط طلاق بر  ثق اصال  چیرگی  و تئا ط تح    طلاق  تقحضاحی و  درخواسا   در  زن  برای مح ودی    ایجحد  ه م

 بحشا  ضاروری  و مه  نکت  توان می اسا   شا ه پذیرفت   فمینیئاتی هحینگر، از  برگرفت   ثقوقی نظحمحم در ک  مرد 

 اسااا    گرفت   نظر در و ایجحد  برایش  قحنون ک   خود مکتئاااب  و ثق   ثقوق از  طلاق  و دادرسااای فراین  در زن ک 

در اسالام وجود ن ارد  مقررام ثقوق خحنواده  یچ ثک  ضارری ه ه لاضارر و اینک  هاز ساویی بحزشانحساحیی قح   نگذرد

جه   ب  هنوان ابزاری  تع یل نمحی  تح ب برای مردثق طلاق »اصولی چون اصل اولی  و ابت ایی    را بح آن در مواجه  بح

 سوء استفحده مرد استفحده نشود 
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 مکتب  زی ون  ابن دار دمشاقی  قبحنی محم   مصاطفی تحقیق   النظر  ترسایس   1415همر  بن هب الله  ابوزی  ال بوسای  -1

 .بیروم الازهری    الک یحم

 .دمشق دارالفکر  الححفظ  مطیع محم  تحقیق  والنظحئر  الأشبحه  (1403)ال ین  زین نجی   ابن -2

 .البی   آل  موسئ :  ق   ه ی  صح  : مترج  الشیع    وسحیل(1389) ثئن  بن محم   ثرهحم ی  -3

 .814: ص  5ج  دارالفکر بیروم  العرب  لئحن  (1414) مکرم بن محم  منظور  ابن -4

  4چ  صحدق  انتشحرام: تهران القرآن   غریب  فی المفردام  (1387)  ثئن  اصفهحنی   راغب    -5

 ل طبحه   دارالفکر:  بیروم  1چ  القحمو ؛  جواهر من العرو  تحج  (1414) مرتضاای؛  محم   ساای  زبی ی  واسااطی   -6

  8ج والتوزی  والنشر

 .ه ی آل نشر: ق  العقول  تحف   (1413) ه ی  بن  ثئن الحرانی  شعب  ابن -7

 .ق  فقحه   م رس   (المنحر تفئیر) الکری  القران تفئیر    (1379)رضح   رشی   محم  -8

 اثئحن نشر: تهران ادلت   و الاسلامی الفق    (1386) وهب    زثی ی  -9

  الکتب دار:  بیروم ثئاین   محم  ال ین شامس محقق  العظی   القران  تفئایر   (1420) همر  ابن  اسامحهیل  کثیر  ابن -10

 ه می 

 .خئرو نحصر انتشحرام: تهران القرآن  لأثکحم الجحمع   (1405) محم    بن اثم  قرطبى  -11

  نشار   موسائا : ق    تقى محم  کشافی   مصاح    محقق   الإمحمی   فق  فی  المبئاوط  (1423)  ثئان   بن  محم   طوسای  -12

  1چ اسلامی 

: ق   القواه  اشاکحلام  شار  فی  الفوائ   ایضاح ( 1387)   (ث ی  هلام ) ث ی   ثئان بن محم   ابوطحلب   فترالمحققین  -13

  1چ  اسمحهی یحن   مؤسئ 

 .2چ العربی  داراثیحءالتراث: ق  الفقی   لایحضره  من(1413  )بحبوی  بن ه یمحم بن مفی    شیک -14

 .2چ  اسمحهی یحن  مؤسئ : ق  الحرام  و الحلال  مئحئل فی الاسلامشرایع(  1408  )ثئنجعفربن  ث ری  محقق -15

  1چ التفئیر  دار انتشحرام: ق  والحرام  ثلال  بیحن فی الاثکحممهذب   (1388) سی هب الاه ی   سبزواری  -16

  الحرام   و  الحلال معرف   فی  قواه الاثکحم(  1413)    (ث ی هلام )  ث ی  ثئاان بن محم   ابوطحلب   فترالمحققین  -17

  1چ اسلامی  انتشحرام  دفتر: ق 
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  2چ  دارالکتحب   موسئ  انتشحارم: ق  الصحدق  فق   (1414) صحدق  محم   روثحنی   ثئینی -18

 م رساین جحمع  اسالامی انتشاحرام  دفتر: ق  الاثکحم  قواه   هن ال ثحم کشاف   (1393) ثئان   محم بن هن ی   فحضال -19

  1چ ق    ه می   ثوزه

 .1چ   ( )خمینی امحم آثحر نشر و تنظی   مؤسئة: تهران  تحریرالوسی   ( 1389)  الله رو   خمینی   موسوی -20

  جحمع   ب   وابئااات  اسااالامی انتشاااحرام  دفتر  انتشاااحرام: ق  الوثقی  العروه  (1396) کحظ   محم  یزدی   طبحطبحیی -21

 .3چ ق    ه می   ثوزه م رسین

  موسائا  : ق   هبحسای  مئاعود محم : مترج   پحیحنی  الله آی    توضای    و ترجم   مکحساب   (1388)  مرتضای  انصاحری  -22

 .13چ دارالع     انتشحرام

 .4چ ق    کتحب  بوستحن  انتشحرام: ق   المئحئل  ریح    (1386) ه ی   طبحطبحیی  -23

 .1چ مصر  القحنونی  الکتب  دار نشر: مصر شتصی    الاثوال فی  الوجیز   (1999) ه ی   ثئن الئمنی  -24

 .6چ  1ج مج   انتشحرام: تهران الفقهیة   قواه   (1396)  ثئن   بجنوردی   موسوی -25

  21ج اسلامی   الکتب  دار انتشحرام بق  الاسلام   شرایع شر  فی الکلام  جواهر  (1392) ثئن  محم  شیک نجفی  -26

:  تهران شایروانی   ه ی ترجم   ال مشاقی    المع  شار   فی البهی  الروضا    (1398)  ال ین  زین  هحم ی   جبعی ثحنی  شاهی  -27

 .5چ  2 ج دارالع     انتشحرام

  .2539 مئرل  طحهری  انتشحرام:  تهران المئحئل   توضی   (1387)  الله  رو   خمینی   موسوی -28

  2ج   (ره)  خمینی امحم آثحر نشار  و  تنظی   موسائا   انتشاحرام: تهران  اساتفتحئحم    (1396) الله  رو   خمینی   موساوی -29

 .2سؤال  1چ

 .3چ  1ج الکری   القرآن دار انتشحرام: ق  المرتضی  الشریف  رسحئل   (1379) اثم    ثئینی  -30

 .1چ اسلامی  نشر  موسئ   انتشحرام: ق  جنی    ابن  فتحوی  (1378)  پنحه   ه ی  إشتهحردی  -31

 .3چ  8ج اسلامی    الکتب  دار انتشحرام: تهران المقنع   شر  فی الاثکحم  تهذیب   (1378) ثئن  بن محم   طوسی  -32

  اسالامی    نشار  موسائا  انتشاحرام: ق   (طلاق  کتحب)   الوسای     تحریر  شار  فی الثق ین فق    (1380)  یوساف  صاحنعی  -33

 .1چ

 .1چ الح ی    جحمع  مکتب  نشر الشتصی    اثوال  الشحم    الموسوه   (2005)  هیئی  همرو الفقی  -34

 المعحرف  موساائاا : ق   الاساالام   شاارائع  تنقی   الی  الافهحم  مئااحلک  (1381)  ال ین  زین  هحم ی   جبعی ثحنی   شااهی  -35

 .3چ الاسلامی  

 .4ج  الوفحء   مؤسئة:  بیروم بححرالانوار   (1404)  بحقر  محم  مج ئی  -36

 

 


